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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کلان بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
بالاخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــولات خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــلاب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــلاش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــولات اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
7



8



9



10



ــس  ــه از جن ــوری ک ــی ام ــط يافته گاه ــن بس ــه ی ذه ــاس نظري ــر اس     ب
نورون هــای بيولوژيکــی در مغــز مــا نيســتند و در بــدن و محيــط )طبيعــی، 
مصنوعــی، اجتماعی-فرهنگــی( گســترده شــده اند، بــه مــدد فعاليــت 
ــن  ــا جايگزي ــاز، ي ــگام ني ــه در هن ــد ک ــت می يابن ــا قابلي ــمندانه ی م هوش
ــام  ــی ع کارکردهــای طبيعــی مختل شــده مان شــوند و کارکــرد و نقــش عل
آن را بــر عهــده بگيرنــد؛ يــا بــا قابليت هــای شــناختی موجــود، پيونــد يابنــد 
و بــا ســاخت ســامانه يــا فراينــد شــناختی تــازه ای کــه از پيونــد منابــع درونی 

ــوند. ــل آن ش ــت و تکام ــود، موجــب تقوي ــی حاصــل می ش و بيرون
ايــن جايگزينــی، تقويت کنندگــی و تکامل بخشــی درصورتی کــه بــا شــروط      
دوام مقارنــت، ســهولت دسترســی و اعتمادپذيــری منبــع غيربيولوژيکی همراه 
شــود، آن چنــان بــا فرايندهــا و ســامانه ی شــناختی بيولوژيکی مــا درهم تنيده 
می شــود کــه جــدا پنداشــتن و ابزارانــگاری امــور بيرونــی، در حــد ابزارانــگاری 
ــرز  ــن م ــا در خصــوص تعيي ــز نامعقــول اســت و از پيــش داوری م خــود مغ
ــه  ــی ناشــی می شــود. ايــن نظري ــی و بيرون شــناختی و غيرشــناختی و درون
ــد تراشــه های  ــا پيون ــاً ب ــاوری، صرف ــاط انســان و فن ــه ارتب ــی اســت ک مدع
الکترونيکــی و امــور مشــابه آن بــه مغــز حاصــل نمی شــود، بلکــه تمــام آن
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دســته از مهارت هــا و قابليت هــای خودســاخته ی انســان کــه موجــب 
ــه  ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ــز فناوری هاي ــوند ني ــناختی او می ش ــل ش تکام
ترکيب هــای بيوتکنيــکال را موجــب می شــوند و قدمــت ايــن ترکيب هــا بــه 

قدمــت طبيعــت منعطــف و خــلاق انســانی اســت.
    بــرای ايــن پژوهــش می تــوان هدفــی ســلبی و ايجابــی در نظــر گرفــت. 
ــا  ــط ب ــان فق ــی انس ــای معرفت ــه قابليت ه ــان دان اينک ــلبی: نش ــدف س ه
تقويــت ســامانه ی عصبــی مرکــزی )مغــز بيولوژيکــی( گســترش نمی يابــد و 
ــی  ــز )همچــون ابزارهــای کمکــی و حافظه هــای جانب تقويت کننده هــای مغ
غيربيولوژيکــی( صرفــاً ابزارهايــی نيســتند کــه تابــع دســتگاه مرکــزی مغــز 
ــن  ــد )رد اي ــز اطلاعاتشــان را درک، تفســير و درونی ســازی کن باشــند و مغ
ــدگاه کــه آدمکــی در درون ســر نشســته باشــد و هرچــه بيــرون از ســر  دي
اســت، صــرف ابزارهايــی باشــد کــه بــدون دخالــت معرفتــی آدمــک، دخلــی 
بــه معرفــت نداشــته باشــد(؛ هــدف ايجابــی: اظهــار و اثبــات ايــن ادعــا کــه 
ــز  ــو اينکــه در خــارج از مغ ــز را انجــام دهــد، ول ــق مغ ــرد دقي هرچــه کارک
بيولوژيکــی باشــد، خــود، منبعــی از منابع شــناختی انســان اســت. درواقع، در 
ــرون برداشــته می شــود  ــان درون و بي ــرز مي ــن بســط يافته، م ــه ی ذه نظري
و هــر منبــع بيرونــی، بــه شــرط بــرآوردن شــروطی )دسترســی هميشــگی و 
بــدون مانــع، اعتمــاد پيشــينی بــه صحــت اطلاعــات آن و بی نيــازی از تأمــل 
و داوری درخصــوص آنچــه در اختيارمــان قــرار می دهــد( بخشــی از دســتگاه 
شــناختی مــا و گســترش دهنده ی آن اســت؛ خــواه مجموعه باورهايــی 
تلفن همــراه  يــا  رايانــه  ســيليکونیِ  حافظــه ی  در  )مجموعه اطلاعاتــی( 
باشــد، خــواه موتــور جســتجوگر اينترنتــی يــا فضــای ذخيــره ی اطلاعــات در 
اينترنــت )فضــای ابــری( باشــد )توضيــح تفصيلی تــر در بخــش ۷. ۱ هميــن
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ــذر  ــط از رهگ ــان فق ــناختی انس ــل ش ــير، تکام ــن تفس ــا اي ــش(. ب  پژوه
ــز  ــه مغ ــی ب ــزودن پروتزهاي ــا اف ــز ي ــی مغ ــاختار بيولوژيک ــدن س پيچيده ش
ــاً  ــی و صرف ــی، عارض ــر بيرون ــه پيش ت ــوری ک ــه ام ــورد، بلک ــم نمی خ رق
ابــزاری تلقــی می شــدند، خــود، بخشــی از قــوای شــناختی انســان و 
ــل  ــت و ســوق دهنده ی وی به ســمت تکام ــوش و معرف گســترش دهنده ی ه

شــناختی اند. 
    از لــوازم نظريــه ی ذهــن بســط يافته ايــن اســت کــه امــور ظاهــراً بيرونــی 
ــا  ــی نيســتند و دخل وتصــرف ي ــاً بيرون ــر حقيقت ــت، ديگ ــل در معرف و دخي
آسيب رســاندن بــه آن هــا، آسيب رســاندن بــه بخشــی از دســتگاه شــناختی و 
هويتــی شــخص اســت. همچنيــن توليــد و تکامــل فناوری هايــی بــا کارکــرد 
متناســب، دخالــت مســتقيم انســان در تکامــل شــناختی را ســبب می شــود 
ــدود  ــی مح ــی و طبيع ــور، بيولوژيک ــل ک ــه تکام ــط ب ــل، فق ــر تکام و ديگ

ــد. ــترش می ياب ــای آن گس ــد و مرزه نمی مان
الخصــوص در حــوزه  از منظــر سياســت گذاری و حکمرانــی علــی     
ــوان گفــت کــه در صــورت  ــه ايــن پژوهــش می ت ــا توجــه ب فضای مجــازی ب
ــازی و  ــای مج ــه فض ــبت ب ــت گذار نس ــگاه سياس ــدگاه، ن ــن دي ــرش اي پذي
ابزارهــای مرتبــط بــا آن )همچــون رايانه هــای همــراه، تلفن هــای هوشــمند، 
عينک هــای VR و AR و ...( می بايســت از نــگاه ابــزاری صــرف فراتــر رفتــه 
و بــه واقــع اين هــا را جزئــی حقيقــی از فرآينــد شــناختی انســان بــه شــمار 
آورنــد و بــه نتايــج حقوقــی، اخلاقــی و ... مرتبــط بــا ايــن ديــدگاه )کــه برخی 
ــش  ــن پژوه ــری اي ــش نتيجه گي ــش در بخ ــورت پرس ــه ص ــوازم ب ــن ل از اي
ــدام از  ــر ک ــتقلی در ه ــش مس ــه پژوه ــد ب ــا نيازمن ــده و حتم ــر گردي ذک
ــه ــد. ب ــه نماين ــاط توج ــت گذاری های مرتب ــود دارد( در سياس ــا وج زمينه ه
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خصــوص اينکــه بــا افق هــای قابــل پيش بينــی در خصــوص انســان ماژولــه، 
ايــن ابزارهــا در آينــده، اجزائــی تعبيــه شــده در انســان و هميشــه همــراه او 

خواهنــد بــود.
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    نظريه پــردازان ديدگاه هــای ســنتی شــناخت، بــه درون گرايی۱ يــا فردگرايی 
تمايــل داشــته اند و شــناخت را انجــام عمليــات رايانشــی بــر بازنمايی هايــی 
P. 220؛   ,20۱0 ,Stewart( می کردنــد  تلقــی  عصبــی(  )يــا  ذهنــی 
ــد  ــل اطلاعاتی ان ــن حام ــاختارهای نمادي ــا س Wilson, 20۱۷(. بازنمايی ه
کــه بــا دســت کاری قاعده مندشــان، حالت هــا و فرايندهــای شــناختی ايجــاد 
ــن  ــلًا معي ــازوکارهای کام ــا س ــا ب ــن بازنمايی ه ــوند )Pitt, 2020(. اي می ش
زيريــن مغــز محقــق می شــوند و ســازوکارهای زيرين مغــز نيز به نوبــه ی خود، 
بــا انتخــاب طبيعــی و کدگــذاری در ســاختارهای ژنتيکــی شــکل می گيرنــد. 
ــداده 3  ــی2 فراروي ــی ذات ــای فيزيک ــر ويژگی ه ــناخت ب ــاس، ش ــن اس ــر اي ب
ــن  ــاس محلشــان تبيي ــر اس ــناختی را ب ــای ش ــوان پديده ه ــود و می ت می ش
کــرد )Wilson, 20۱۷(. بــر اســاس ايــن ديــدگاه، همــه ی شــناخت انســان 
ــر  ــی ب ــت نورون ــم فعالي ــر ه ــی وابســته اســت. اگ ــت نورون ــه فعالي ــاً ب صرف
ــی وابســته باشــد، ايــن وابســتگی  ــی و فعاليــت بدن درون داده هــای اين جهان
صرفــاً وابســتگی ابــزاری اســت )P. xxvii ,2008 ,Clark(. درواقــع بــه بيان 
اســتعاری، شــناخت همچــون گوشــتی اســت کــه ميــان ســاندويچ قــرار دارد 
ــناخت ــه در ش ــد ک ــی فراگرفته ان ــی( و فعل ــرف آن را ادراک )جزئ و دو ط

۱ . دو ويژگــی درون گرايــی: ۱. جزئيــات ذهنــی ازلحــاظ مکانــی، در جمجمــه ی ســوژه های ذهنــی قــرار دارنــد؛ 2. فاعــل شناســا 
.)3 .P ,20۱3 ,Rowlands( وقتــی ويژگی هــای ذهنــی دارد کــه منطقــاً بــه هيچ يــک از امــور بيــرون از خــودش وابســته نباشــد

.)20۱9 ,Lau( 2 . آن دسته از ويژگی های فيزيکی که تحققشان به امری بيرون از مغز و بدن وابسته نيست
3. Supervience.

17



نقشــی حاشــيه ای دارنــد و اولی صرفــاً درون داده و دومی صرفاً برون داده اســت 
)Pp ,2002 ,Hurley. 20-2۱(؛ همچنيــن، ادراک و فعــل نه تنها از يکديگر، 
.)40۱ .Ibid, P( بلکــه از فرايندهــای شــناختی ســطح بــالا نيــز منفک انــد

     امــا در تمامــی نظريه هــای شــناخت موقعيت منــد۱، همــان امــوری کــه در 
ديــدگاه ســنتی حاشــيه ای و بی ربــط بــه شــناخت دانســته می شــدند، يعنــی 
ــای  ــق کارکرده ــط( در تحق ــدن و محي ــه ای )ب ســخت افزارهای برون جمجم
ــرای شــاخه های مختلــف شــناخت  ــد. ازاين روســت کــه ب شــناختی دخيل ان
ــط يافته  ــن بس ــد، ذه ــناخت محيط من ــد، ش ــناخت بدن من ــد )ش موقعيت من
ــه کار  ــی2 را ب ــه ی شــناخت توزيع شــده(، اصطــلاح برون جمجمه گراي و نظري
می برنــد. تمايــز ايــن رويکردهــا در پاســخی اســت کــه بــه برخــی از جزئيــات 
ــدن،  ــت؟ )ب ــناختی چيس ــای ش ــده ی کارکرده ــف. محقق کنن ــد: ال می دهن
ــای  ــد؟ )فراينده ــق می ياب ــزی تحق ــه چي ــات؟(؛ ب. چ ــا مصنوع ــط ي محي
ارگانيســم های  اشــياء و  آيــا شــبکه ی  شــناختی، ذهــن، اشــخاص؟(؛ 
توزيع يافتــه ای کــه تحقق بخــش شــناختند، وجــود باثباتــی را می ســازند يــا 
 ,2020 ,Beck( ــد؟ ــکل می دهن ــت را ش ــناختی موق ــامانه های ش ــاً س صرف

.)۱59 .P
ــت،  ــش اس ــن پژوه ــوع اي ــه موض ــط يافته ک ــناخت بس ــه ی ش     در نظري
ــای  ــا )حالت ه ــت م ــای ثاب ــکان دارد باوره ــف. ام ــه ال ــود ک ــه می ش گفت
ــا  ــا ابزاره ــه( ب ــی غيرآگاهان ــای ذهن ــی عمليات ه ــی اســتعدادی و تمام ذهن
 ,Carter( و فناوری هــای غيربيولوژيــک، ترميــم، تقويــت و متحــول شــوند
P ,20۱8. 332؛ P ,2008 ,Clark. ۱6۱(. ب. وقتــی ويژگی هــای محيطــی 
در پيــش بــردن فراينــد شــناختی نقششــان را به درســتی ايفــا کننــد، بخشــی 
از حالت هــای ثابــت ذهنــی )مثــل باورهــا( را قــوام می بخشــند و درنتيجــه،

1. Situated cognition.
2. Extracranialism. 18



ذهــن نيــز بــه جهــان بســط می يابــد )P ,20۱0 ,Menary. 33( و هويــت 
شــخصی نيــز در پــی آن بســط می يابــد )Wilson, 20۱۷(؛ تــا جايــی کــه 
مهندســی محيــط، بــه همــان ميــزان، مهندســی خــود نيــز اســت و وقتــی 
ــای  ــان و قابليت ه ــازيم، اذه ــان را می س ــی و اجتماعی م ــای فيزيک جهان ه
تفکــر و اســتدلالمان را هــم می ســازيم )P. xxviii ,2008 ,Clark(. ج. 
بخش هــای مربوطــه ی بــدن و جهــان صرفــاً ابــزاری بــرای ذهــن نيســتند، يــا 
بــه تعبيــر ديگــر، ذهــن بــه آن هــا وابســتگی ابــزاری نــدارد، بلکــه اگــر بــا مغز 
پيونــد مناســب پيــدا کنند، جزئــی از ذهــن می شــوند )P ,2008 ,x Clark.؛ 
Pp ,2002 ,Hurley. ۱0-۱۱(. بــر ايــن اســاس تفکــر و شــناخت مســتقيماً 
ــک  ــط غيرارگاني ــا محي ــدن ي ــه ی ب ــه کار بی وقف ــزاری، ب ــورت غيراب و به ص

.)P. xxviii ,2008 ,Clark( بيرونــی نيــاز دارد
ــم  ــرای فه ــی دارد: ۱. ب ــه ی انقلاب ــد لازم ــط يافته چن ــن بس ــای ذه      ادع
روابــط پيچيــده ی ميــان مغــز، بــدن و جهان، بــه روش هــا و ابزارهــای تحليلی 
ــد نقايــص  ــا ۱؛ 2. باي ــم؛ مثــلًا نظريــه ی ســامانه های پوي جديــدی نيــاز داري
ــر  ــی ذک ــی و رايانش گراي ــای درون ــای بازنمايی ه ــروری تلقی ه ــور ناض و ام
شــود2 ؛ 3. تحليــل متــداول ســامانه ی شــناختی بــه زيرســامانه های درونــی و 
کارکــردی نادرســت اســت، به جــای آن، بــه ديدگاه هــای بديلــی نيــاز داريــم 
کــه مغــز و بــدن و جهــان را از هــم جــدا نکنــد؛ 4. بايــد در موضــوع اصلــی 

.)8۷ .P ,20۱5 ,Lindblom( علــوم شــناختی بازبينــی شــود

۱. Dynamical systems theory.
2 . مثــلًا اينکــه لازم نيســت امــور بازنمايــی کــه در فرايندهــای ســامانه وجــود دارنــد، بــه شــيوه ای نظام منــد، بــه ويژگی هايــی از 
جهــان مرتبــط شــوند کــه می تــوان بــا منابــع زبــان عمومــی، به صــورت گــزاره ای وضوحشــان بخشــيد، بلکــه حتــی ســامانه های 
ــردازش کننــد کــه در فعاليت هــای  ــی واقعــی را پ ــی نيــز می تواننــد آن دســته از حالت هــای التفات ــن شــفافيت معناي ــدون اي ب
شــناختی نقشــی اساســی دارنــد )P ,20۱9 ,Colombo.3(. بــر ايــن اســاس اســت کــه بازنمايی هــای نماديــن در منبــع بيرونــی 

.)2020 ,Pitt( نيــز بازنمايــی ذهنــی به حســاب می آينــد )کــه جزئــی از ســامانه ای يکپارچــه شــده اســت(
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ــای  ــن و فراينده ــه ذه ــام ک ــای ع ــن ادع ــرای اي ــی ب ــاظ تاريخ      ازلح
شــناختی ســازنده ی آن، از حيطــه ی بيولوژيکــی فــرد فراتــر می رونــد، 
ــون(،  ــی ۱)ويلس ــی محل ــر برون گراي ــر نظي ــای ديگ ــا نام ه ــی ب ديدگاه هاي
محيط گرايــی2 )رولنــدز( و برون گرايــی وســيله ای3 )هارلــی( نيــز مطــرح شــده 
ــری4   ــط يافته در اث ــن بس ــام ذه ــن ن ــوگان همي ــرت ل ــن راب ــت. همچني اس
مدنظــر قــرار داده کــه در آن بــه روابــط ميــان رشــد شــناختی انســان، زبــان 

.)239 .P ,2008 ,Clark( ــت ــده اس ــه ش ــگ پرداخت و فرهن
ــی،  ــت، ديوئ ــط يافته اس ــن بس ــردازان ذه ــی از نظريه پ ــه يک ــرز ک      چالم
ــدگاه  ــن دي ــه اي ــد کــه ب ــه کســانی می دان هايدگــر و ويتگنشــتاين را ازجمل
اشــاره داشــته اند )Ibid, P.x(. همچنيــن وی خــودش را از طرفــداران جــدی 
ــد:  ــد و می گوي ــی می کن ــز5 معرف ــترش يافته ی داوکين ــپ گس ــاب فنوتي کت
»می خواســتيم بــه ذهــن نيــز چيــزی شــبيه بــه نظريــه ی داوکينــز را نســبت 
دهيــم و بــه هميــن دليــل، نــام نظريه مــان را ذهــن بســط يافته گذاشــتيم« 

.)20۱4 ,Clark, Chalmers(

فته بســطیا ذهن ی یــه نظر  بر  ثــر مؤ ی ها ه یدگا د  به ی ا ه ر شــا ا

1. Local externalism.
2. Environmentalism.
3. Vehicle externalism.
4. Logan, Robert K. (2017), The Extended Mind: The Emergence of Language, the Human 
Mind, and Culture, Toronto: University of Toronto Press.
ــرد  ــتجو ک ــم جس ــاً در درون ارگانيس ــواره صرف ــا را هم ــه بق ــوط ب ــی مرب ــرات ژنتيک ــد اث ــترش يافته: نباي ــپ گس 5 . فنوتي
)P ,2009 ,Robbins. 59-60(؛ مثــلًا داوکينــز می گويــد بــه معنايــی کامــلًا واقعــی، تــار عنکبــوت عبــارت اســت از توســعه ی 
.)۱ .P ,200۷ ,Menary( کارکــردی موقــت بــدن او؛ توســعه ی عظيــم در حيطــه ی صيــادیِ مؤثــرِ ارگان هــای صيدکننــده ی او
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    کلارک هــم کــه ديگــر نظريه پــرداز ذهــن بســط يافته اســت، نظريه شــان را 
Beynon( معــادلِ شــناختیِ تقريــر داوکينــز از فنوتيپ بســط يافته می دانــد

, P ,200۱. ۱9(. وی همچنيــن از هايدگــر و مرلوپونتــی نــام می بــرد و 
ــد و  ــی می دان ــی خاص ــدگاه متافيزيک ــه دي ــرون ب ــر را مق ــدگاه هايدگ دي
ــی  ــر مرلوپونت ــا نظ ــد، ام ــان می ده ــرف نش ــال آن بی ط ــودش را در قب خ
 .)2۷2-2۷۱ .Pp ,۱99۷ ,Clark( را بــه ديــدگاه خويــش نزديــک می دانــد
ــش  ــار و ديدگاه هاي ــد آث ــه کلارک می گوي ــت ک ــخصيتی اس ــز ش ــت ني دن
 ,2008 ,Clark( ــی داشــته اســت ــر فراوان ــر آنچــه نوشــته اســت، اث ــر ه ب
ــه از آن  ــی ک ــه ديدگاه ــد ک ــاره می کن ــن اش ــه اي ــن ب P. xviii(. همچني
ــناختی  ــوم ش ــای روبه رشــد عل ــه ای از پژوهش ه ــد، در مجموع ــاع می کن دف
و در حيطه هــای مختلــف ايــن علــوم )همچــون آثــار زوخمــن، بيــر، تلــن و 

.)223 .Ibid, P( ــه اســت ــاب يافت ــز( بازت ــميث، هاچين اس
    در آثــار ســاير پژوهشــگران نيــز از شــخصيت های ديگــری نــام بــرده شــده 
ــلًا  ــته اند )مث ــر داش ــط يافته تأثي ــن بس ــردازان ذه ــر نظريه پ ــالاً ب ــه احتم ک
 ,Hauptmann( 2ــون ــا گيبس ــکیMacFarquhar( ۱, 20۱8( ي ويگوتس
P ,20۱0. ۱88((. شــايد بتــوان بــا اشــاره بــه عبارتی از کلارک و ويلســون که 
ــت درک  ــد درس ــناخت بدن من ــای ش ــياری از گونه ه ــر بس ــد: »اگ می گوين
 ,2009 ,Robbins( »ــند ــا می رس ــر م ــناختی مدنظ ــط ش ــه بس ــوند، ب ش
ــر نظريه پــردازان  P. 56(، ادعــای تأثيــر هريــک از شــخصيت های يادشــده ب
ذهــن بســط يافته را موجــه دانســت، اگرچــه نبايــد از اختلاف نظرهــا 

ــود. ــی ش چشم پوش

1. Lev Vygotsky.
2. James J. Gibson. 24
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    کلارک در مقالــه ی »انتقــام ممنتــو: مبســوط کــردن ذهــن بســط يافته۱« 
ــولان2   ــو ســاخته ی کريســتوفر ن ــم ممنت ــه فيل ــن ديدگاهــش ب ــرای تبيي ب

ــد. ــاره می کن اش
ــی  ــت، از يادزدودگ ــتان اس ــان داس ــه قهرم ــارد3 ک ــم، لئون ــن فيل      در اي
ــپارد  ــاد بس ــه ي ــد را ب ــع جدي ــد وقاي ــرد و نمی توان ــج می ب ــتر4 رن پيش گس
ــت ها،  ــتفاده از يادداش ــا اس ــرش را ب ــل همس ــد قات ــال می خواه و درعين ح
حاشيه نويســی برعکــس و تتوهــای بدنــش پيــدا کنــد. لئونــارد معتقــد اســت 
کــه روزبــه روز می توانــد امــور جديــدی را دريابــد. کلارک نيــز بــا عقيــده ی 
ــارد  ــای لئون ــت ها و تتوه ــد يادداش ــت و می گوي ــق اس ــم مواف ــان فيل قهرم
درواقــع می تواننــد اضافاتــی بــر علــم بلندمــدت ذخيره شــده ی او و باورهــای 

.)44 .P ,20۱0 ,Menary( ــی شــوند اســتعدادی اش تلق
    اثــر هنــری ديگــری کــه در مقالــه ی مشــترک چالمــرز و کلارک بــه آن 
اشــاره شــده اســت، رمــان صــد ســال تنهايــی5  گابريــل گارســيا مارکز6 اســت. 
ايــن رمــان شــرح حال خانــواده ای بــه نــام بوئنديــا ۷ اســت کــه در دهکــده ی 
ــار ــده دچ ــردم دهک ــان، م ــه ای از زم ــد. در بره ــی می کنن ــدو8 زندگ ماکون

فته بســطیا ذهن  بــا تبط مر هنــری  ر ثا آ

1. Memento’s Revenge: The Extended Mind, Extended.
2. Christopher Nolan.
3. Leonard Shelbey.
4. Anterograde amnesia.
5. One Hundred Years of Solitude
6. Gabriel Garcí�a Márquez.
7. Buendí�a.                                                                  8. Macondo.
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ــه  ــن حافظ ــت رفت ــرض، از دس ــن م ــد اي ــوند. پيام ــی می ش ــرض بی خواب م
ــر  ــر اث ــه ب ــود ک ــره خ ــی روزم ــه ی زندگ ــرای ادام ــده ب ــردم دهک ــت. م اس
بی حافظگــی دچــار اختــلال شــده، نــام تمامــی اشــياء و موجــودات و 
ــودات  ــياء و موج ــه آن اش ــند و ب ــذی می نويس ــر روی کاغ ــان را ب کاربردش
می چســبانند و درواقــع، برچســب ها کارکــرد حافظــه را بــه بيــرون از 
ــز، ۱36۷،  ــا مارک ــد )گابري ــترش می دهن ــی گس ــه ی درون ــه ی حافظ حيط

.)3۷ .P  ,20۱0 ,Menary ـ 50؛  صــص: 45 
ــز  ــه2 ني ــاخته ی روان جاف ــم۱ )20۱4(، س ــه بخواب ــش از آنک ــم پي     در فيل
ــم، از  ــی فيل ــار شــخصيت اصل ــن ب ــا اي ــرار اســت، ام وضعيــت مشــابهی برق
ــز بهــره  ــا ديگــران ني ــرداری و همچنيــن مکالمــه ب ــن فيلم ب ــاوری دوربي فن

می گيــرد.
ــر ديگــر، فيلــم تمپــل گرنديــن3 )20۱0( ســاخته ی ميــک جکســون4       اث
اســت. ايــن فيلــم داســتان زندگــی شــخصی بــا هميــن نــام را روايــت می کند 
کــه بــه علــت ابتــلای بــه بيمــاری اتُيســم نمی توانســته بــا ديگــران ارتبــاط 
ــا  ــی در برقــراری ارتبــاط چشــمی ي ــرار کنــد )ناتوان فيزيکــی و عاطفــی برق
کلامــی، بی رغبتــی بــه افــراد، ناراحتــی از لمــس شــدن، حساســيت شــديد 

بــه صــدا، مــزه، بــو، نــور و...(.
     در بخشــی از فيلــم، تمپــل بــا وحشــت زدگی بــه درون محفظــه ای مــی رود 
ــيوه ی کار  ــود. ش ــتفاده می ش ــوان اس ــت حي ــرل حرک ــرای کنت ــه از آن ب ک
محفظــه بــه ايــن شــکل اســت که حيــوان بــه آن وارد می شــود و درِ آن بســته 
می شــود و ســر حيــوان در جايگاهــی در جلــوی محفظــه قــرار می گيــرد. ايــن 
محفظــه جلــوی تحريــک ادراکــی و حرکــت حيــوان را می گيــرد و اضطــراب 
ــتی دو ــورت دس ــه به ص ــد ک ــخصی می خواه ــل از ش ــد. تمپ او را می کاه

1. Before I go to sleep.
2. Rowan Joffé.
3. Temple Grandin.
4. Mick Jackson.
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طــرف محفظــه را بــه ســمت او فشــار دهــد تــا محفظــه رفته رفتــه بــدن او را 
محاصــره کنــد )هميــن حرکــت دو طــرف محفظــه و فشــار انــدک بــه بــدن 
ــی آورد.  ــود م ــه وج ــين ب ــاوری پيش ــل در فن ــه تمپ ــت ک ــری اس وی، تغيي
ــدارد(. به اين ترتيــب،  ــات وجــود ن ــی در محفظــه ی حيوان ــن ويژگــی اضاف اي
اضطــراب او رفــع می شــود. فنــاوری تمپــل روگرفتــی اســت از لمــس کــردن 
انســانی، امــا در آن، رابطــه ی چهــره بــه چهــره ای کــه موجــب پريشــانی وی 
می شــده، وجــود نــدارد؛ او ازلحــاظ بدنــی بــا فنــاوری اش يکپارچــه می شــود 
و می توانــد بــه صورتــی آســوده بال، پارامترهــای حســی مواجهــه ی بــا ديگری 
ــم داســتان زندگــی ايــن شــخص نشــان می دهــد کــه  را تنظيــم کنــد. فيل
ــه شــيوه هايی شــگفت انگيز  ــه فناوری هايــی کــه ب چطــور فناوری هــا، ازجمل
ــط  ــدی را بس ــی بدن من ــاختارهای مبناي ــد س ــده اند، می توانن ــون ش دگرگ
ــا اشــخاص  ــه ی ب ــه و رابط ــب، عاطف ــد و به اين ترتي ــم کنن ــد و بازتنظي دهن

.)۱80-۱۷9 .P ,20۱5 ,Hauskeller( ديگــر را بهبــود بخشــند
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ــه  ــد ک ــت کننده می دان ــکن و نش ــاً مرزش ــده ای ذات ــن را پدي     کلارک ذه
 ,Clark( نمی تــوان آن را بــا رويکــرد، تحليــل و رشــته ای واحــد تبييــن کــرد
ــد  ــناختی بدن من ــوم ش ــه عل ــه ب ــانی ک ــد کس P ,200۱. ۱60(. وی همانن
 ,Clark( ــد ــی را برنمی تاب ــل بدن ــی و عم ــر انتزاع ــی تفک ــد، جداي معتقدن
P ,۱99۷. 68( و معتقــد اســت بايــد از شــعار »ذهن افــزار، نرم افــزار به حســاب 
ــور،  ــور او از عب ــا منظ ــرد )P ,200۱ ,Clark. ۱6۱(. ام ــور ک ــد۱« عب می آي
کنــار گذاشــتن کل ايــن برنامــه نيســت؛ چراکــه وی بــه پژوهــش ترکيبــی 
دربــاره ذهــن معتقــد اســت و حتــی می گويــد رويکــرد ســنتی بــه ذهــن نيــز 
 ,2009 ,Robbins( دســت کم بخشــی از عملکــرد ذهــن را تبييــن می کنــد
P. 58(. همچنيــن در موضعــی ديگــر اظهــار می کنــد کــه همــان روش هــای 
ــی مناســب در  ــای درون ــل فراينده ــرای تحلي ــاً ب ــی صرف ــه زمان ــی ک تبيين
نظــر گرفتــه می شــد، اکنــون بــرای پژوهــش بــر فرايندهــای بيرونــی اتخــاذ 
می شــود )P ,20۱0 ,Menary. 30(. او به عکــس برخــی از باورمنــدان 
بــه ديدگاه هــای بدن منــد کــه کلًا از ديــدگاه ســنتی و روش تبيينــی 
ــای  ــدن مرزه ــته ش ــا برداش ــه ب ــت ک ــد اس ــده اند، معتق ــردان ش آن روی گ
ســنتی ذهــن و بهره گيــری از منابــع محيطــی، رهيافــت بازنمايانــه -رايانشــی

فته بســطیا ذهن ن ا ز ا د ــر پ یه نظر ی پیشفرضهــا
بدن  و ذهن درخصــوص

1. Mindware as software.
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صرفــاً غنــای بيشــتری می يابــد )P ,20۱8 ,Newen. ۷( و ذهن افــزار 
ســنتی بــا بهره گيــری از منابــع محيطــی و بدنــی، بــه وســيع ابزاری۱ مبــدل 
می شــود کــه حالت هــای درونــی رايانــش و پردازشــگری اش کمــال بيشــتری 
يافتــه اســت )P ,20۱5 ,Lindblom. 93(. بازنمايــی نيــز روگرفتــی 
ــی  ــاس از جهــان نيســت )P ,۱99۷ ,Clark. 68(، بلکــه بازنماي کوچک مقي
ــی از  ــی برخ ــت )P ,20۱0 ,Stewart. 229(؛ يعن ــل اس ــه عم ــوف ب معط
ــی  ــا و کدگذاری هاي ــر فعاليت ه ــد ب ــا می توان ــا بازنمايی ه ــا ي ــر کردن ه تفک
 ,2008 ,Clark( فرارويــداده شــود کــه در مغــز، بدن و جهــان پراکنــده اســت
P. ۱49(. امــا انتقــاد او بــه ديدگاهــی معطــوف اســت کــه از آن به »کشــوهای 
ــن  ــد از اي ــت باي ــد اس ــد و معتق ــر می کن ــن2 « تعبي ــتن ذه ــده انگاش پرون
ادعــای خــاص ديــدگاه ســنتی عبور کــرد. بنــا بــر گــزارش کلارک، در ديدگاه 
ســنتی در بــاب ذهــن، ذهــن همچــون کابينتــی از کشــوهای پرونــده تلقــی 
ــال  ــد و انتق ــدی می کن ــا را طبقه بن ــه درون داده ه ــه منفعلان ــت ک ــده اس ش
ــای  ــه حيطه ه ــاً ب ــد و صرف ــام نمی ده ــان کاری انج ــاً در جه ــد و ذات می ده
ــر شــده  بســيار انتزاعــی مشــغول اســت و همچــون عضــوی لازمــان3 تصوي
ــی  کــه اصــلًا بدن منــد نيســت. در ايــن مــدل، کارهــای عملــی، ادراک جزئ
ــده  ــدا ش ــا ج ــده و شناس ــن ادراک کنن ــای ذه ــل، از کاره ــت و عم و حرک
اســت )P ,۱99۷ ,Clark. 68( و هميــن تفکيــک ميــان کار ذهــن و بــدن، 
مخالفــت باورمنــدان بــه علــوم شــناختی بدن منــد را برانگيختــه اســت. آن هــا 
ــده  ــی و پيچي ــرد ســنتی از حــل معضــلات واقع ــه رويک ــد ک ــار کرده ان اظه
ــد کــه فرايندهــای تعقــل و  ــق عمــل می کن ــوان اســت و رويکــردی موف نات
ــای  ــد و مرزه ــی کن ــته تلق ــداول، به هم پيوس ــيوه های نامت ــه ش ــل را ب عم
،)6۷ .P ,۱99۷ ,Clark( ــط را درهــم شــکند ــدن و محي ســنتی ذهــن و ب

1. Wideware.
2. The «filing cabinet» view of mind.
3. Timeless.
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ــای ســنتی شــناخت  ــاً مبن ــز نهايت ــد ني ــای بدن من ــا در برخــی ديدگاه ه ام
پابرجــا می مانــد و بدن منــدی ماهيتــاً صــرف حدگــذاری بــرای ســازمان دهی 
 ,20۱5 ,Lindblom( و پردازشــگری درونــی در نظــر گرفتــه می شــود
ــای  ــل خصوصيت ه ــه دلي ــل ب ــدن فاع ــی ب ــن ديدگاه هاي P. 8۷(. در چني
خاصــش، طبيعــت و محتــوای بازنمايی هايــی را کــه در ســامانه ی شــناختی 
ــی خاصــی  ــای بدن ــلًا خصوصيت ه ــد و مث ــد می کن ــردازش می شــود، مقي پ
موجــب آســان شــدن گونه هايــی از شــناخت يــا مشــکل شــدن گونه هايــی 
ــدادی دارد و  ــش اع ــدن نق ــا ب ــود )Wilson, 20۱۷(. در اينج ــر می ش ديگ
شــناخت را تقــوم نمی بخشــد )همــان(. امــا در بدن منــدی مدنظــر کلارک که 
ــه طــرز چشــمگيری  ــدن ب ــده می شــود، ب ــدی افراطــی خوان گاهــی بدن من
موضــوع اصلــی و مبنــای نظــری علــوم شــناختی را تغييــر می دهــد 
ــه شــناخت اســت  )P ,20۱5 ,Lindblom. 8۷( و از عناصــر تقوم بخــش ب
)P ,2008 ,Clark. 22(، امــا ايــن بــدن بيولوژيکــی اغلــب در حالــت ذهنــی 
تحــول می آفرينــد، نــه هميشــه. ممکــن اســت گاهــی بدنــی بــا ويژگی هــای 
فيزيکــی متمايــز، همــان کارکــردی را رقــم بزنــد کــه بــدن بيولوژيکــی رقــم 
می زنــد؛ بــه عبارتــی، گاهــی حالــت ذهنــی مشــابه در عواملــی وجــود دارد 
 ,Colombo( ۱ــده اند ــد ش ــا محيط من ــد ي ــز بدن من ــورت متماي ــه به ص ک
P ,20۱9. 2۷5(. مخالــف ايــن ديــدگاه می گويــد جزئيــات خــاص بــدن بــر 
حالت هــای ذهنــی اثــر می گــذارد و نظــر کلارک موجــب غفلــت از اهميــت 
 .)Ibid( ــرای ايجــاد حالت هــای ذهنــی می شــود بدن هــای واقعــی انســان ب
ــدی،  ــه بدن من ــدان ب ــدگاه کلارک و برخــی باورمن ــز دي ــدی تماي محــور بع
دخالــت دادن يــا نــدادن محيــط در شــناخت اســت. در بدن منــدی 
ــت ــه علي ــتند ک ــزی نيس ــی مرک ــامانه ی عصب ــدن و س ــاً ب ــی صرف کلارک

ــه ای مبتنــی  ــدگاه کاکردگرايان ــر دي ــد تلقــی کلارک از ذهــن بســط يافته، ب ــر )Shaun Gallagher( می گوي ۱ . شــاون گالاق
اســت کــه نقــش بــدن بيولوژيکــی را کم رنــگ می کنــد و براســاس آن، مثــلًا ممکــن اســت شــناخت در بــدن رباتــی نيــز مصــداق 

.)۷8-۷۷ .Pp ,20۱8 ,Kaufman( يابــد
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ــای ســنتی  ــسِ برخــی بدن مندی ه ــه به عک ــد، بلک ــداوم2 دارن ــه ی م دوجانب
)Wilson, 20۱۷(، دســتاوردهای  را دخيــل نمی داننــد3  کــه محيــط 
شــناختی ســطح بــالای انســان، از التقــای مُوَلــد عوامــل و نيروهــای 
ــی  ــی، برخ ــی عصب ــی، برخ ــی بدن ــه برخ ــود ک ــل می ش ــه ای حاص چندگان
.)۱4۱ .P ,200۱ ,Clark( فناورانــه و برخــی اجتماعــی و فرهنگی انــد

۱ . عليــت دوجانبــه ی مــداوم وقتــی رخ می دهــد کــه فعاليــت در ســامانه ای ديگــر )ج(، به طــور مــداوم، هــم بــر ســامانه ی )س( 
ــذارد و  ــر می گ ــی اش تأثي ــای عصب ــر حالت ه ــم ب ــش، ه ــری بدن ــه جهت گي ــی ک ــرد )رقاص ــر بپذي ــم از آن اث ــذارد و ه ــر بگ اث
ــه هــم  ــز تأثيرگــذار اســت(. ماهيــت ب ــا او می رقصــد ني ــر کســی کــه ب ــد و حــرکات او ب ــر می گذارن ــر او اث هــم آن حالت هــا ب
پيوســتن دوجانبــه اجــازه نمی دهــد اجــزای ســامانه را اجزايــی منفــک بدانيــم؛ چــون مــدام بــر هــم تأثيــر و تأثــر متقابــل دارنــد. 

)4 .P ,20۱0 ,Menary(
ــاره  ــه آن اش ــف ب ــن تعري ــه در اي ــدی ای ک ــلًا بدن من ــد؛ مث ــن بســط يافته تعارضــی ندارن ــا ذه ــز ب ــا ني 2 . برخــی بدن مندی ه
شــده اســت: ۱. شــناخت بــه نحــوی، بــر تجربــه ای متکــی اســت کــه از بدنــی بــا قابليت هــای حســی-حرکتی مختلــف نشــئت 
ــری  ــی عام ت ــناختی و فرهنگ ــتی، روان ش ــت زيس ــز در باف ــردی ني ــی-حرکتی ف ــای حس ــن قابليت ه ــود اي ــرد؛ 2. خ می گي

.)۱۷3-۱۷2 .Pp ,۱99۱ ,Varela( محيط منــد شــده اســت
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    کلارک مثال هــا و نمونه هايــی فرضــی را معــادل بــا اســتدلال هايی 
ــی  ــری مبتن ــش فک ــر آزماي ــا را ب ــد و آن ه ــی می کن ــه اش معرف ــر نظري ب
می دانــد )P ,2005 ,Clark. ۱(. شــايد در آغــاز بــه نظــر برســد کــه قصــد 
ــرای  ــی ب ــی فرض ــرح نمونه هاي ــاً ط ــط يافته صرف ــن بس ــردازان ذه نظريه پ
نفــی پيش داوری هــا و ســوگيری های درون گرايانــه اســت، امــا هــدف 
نهايــی آن هــا بيــش از نشــان دادن امــکان و احتمــال بســط ذهــن اســت و 
می خواهنــد بگوينــد شــناخت بســط يافته، در هميــن جهــان بالفعــل وقــوع 
می يابــد و طبيعــت بيولوژيکــی انســان اقتضــا می کنــد کــه طــوری بــا امــور 
خارجــی ارتبــاط يابــد کــه فرايندهــای شــناختی اش، از مغــزش بــه ابزارهــای 
بيرونــی بســط يابــد. براســاس ايــن ســخن، بســط شــناخت، پديــده ای فراگير 

.)2۱2 .P ,20۱3 ,Kaldis 26؛ .P ,20۱0 ,Adams( و متــداول اســت
ــب از  ــوند، اغل ــرح می ش ــه مط ــن نظري ــن اي ــرای تبيي ــه ب ــی ک     مثال هاي
ــوم  ــا، مفه ــده اند و در آن ه ــذ ش ــده۱ اخ ــناخت توزيع ش ــه ش ــوط ب ــار مرب آث
 .Pp ,20۱3 ,Kaldis( عمــل معرفت شــناختی2 برجســتگی خاصــی دارد
ــز ميــان فعــل  ــاب تماي ــا عنــوان »در ب ــو ب ــر کيــرش و مگلي 2۱0-2۱۱(. اث
ــردازان ذهــن ــر نظريه پ ــر را ب ــی« کــه بيشــترين تأثي معرفتــی و فعــل عمل

ز لمــر چا  و کلارک ی یــه نظر ی تبیینگرهــا  فرضــی؛ ی هــا نه نمو

1 . Distributed cognition.
2 . Epistemological action.39



ــت؛  ــف اس ــئله مخال ــل مس ــه ح ــنتی ب ــرد س ــا رويک ــته، ب ــط يافته داش بس
ــا  ــدارد و ب در رويکــرد ســنتی، عمــل در معرفــت و حــل مســئله دخالتــی ن
ســامانه ی هوشــمندی ســروکار داريــم کــه نخســت تمــام پــازل را صرفــاً بــا 
تفکــر حــل می کنــد و ســپس از جهــان بهــره می گيــرد؛ جهانــی کــه صرفــاً 
حيطــه ای بــرای پياده ســازی راه حل هــای از پيــش تعيين شــده اســت 
)P ,۱99۷ ,Clark. 64(. کيــرش و مگليــو می گوينــد کارکــرد عمــل، صــرف 
تغييــر جهــان نيســت، بلکــه ســنخ ديگــری از اعمــال نيــز وجــود دارنــد کــه 
در حــل مســئله مؤثرنــد و کار رايانــش و حــل مســئله ی ذهنــی را ســاده تر، 
5۱3-5۱4؛   .P  ,۱994  ,Kirsh( می کننــد  اعتمادپذيرتــر  و  ســريع تر 
ــی  ــرفت فيزيک ــه پيش ــه ب ــر از اينک P ,20۱0 ,Menary. 28( و صرف نظ
منجــر شــوند يــا نشــوند )P ,2008 ,Clark. ۷۱(، جهــان را طــوری تغييــر 
می دهنــد کــه فرايندهــای شــناختی، نظيــر بازشناســی و جســتجو، تقويــت 
ــال  ــه اعم ــه ب ــا ک ــن عمل ه ــوند )P ,20۱0 ,Menary. 28(. در اي می ش
ــه در  ــد ک ــتفاده می کن ــری اس ــل از راهب ــد، فاع ــناختی معروف ان معرفت ش
آن، فعاليــت فيزيکــی نقــش معرفتــی اساســی دارد؛ حــرکات بــدن و چشــم 
و چرخانــدن و حرکــت دادن امــور خارجــی، همــه اجزايــی از فعاليــت حــل 
ــر  مســئله می شــوند و البتــه افعــال معرفت شــناختی از مثال هــای مبتنــی ب
ــع نيازهــای رايانشــی  ــرای رف ــی کــه ب حرکــت دادن وســيع ترند و هــر عمل
ــل  ــد، عم ــاد کن ــی ايج ــی دگرگونی هاي ــور بيرون ــا، در ام ــگری م و پردازش

.)64 .P ,۱99۷ ,Clark( معرفت شــناختی بــه شــمار می آيــد
ــان  ــش مشترکش ــدگاه، در پژوه ــن دي ــام از اي ــا اله ــرز ب     کلارک و چالم
ــد  ــل، بخشــی از فراين ــا، خــود عم ــه در برخــی نمونه ه ــد ک نشــان می دهن
تفکــر کــردن اســت و تفکــر فقــط کاری انتزاعــی و منفــک از عمــل نيســت 
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)P ,20۱9 ,Colombo. ۱5؛ P ,20۱0 ,Menary. 4۷(. امــا کلارک در 
ــای  ــا نمونه ه ــی ب ــه گوي ــد ک ــرح می کن ــه ای را مط ــر، نمون ــی ديگ موضع
ــز دارد و بيــش از آنکــه  ــرای تشــريح عمــل معرفت شناســی تماي ــداول ب مت
بســط کارکــرد شــناختی را تبييــن کند، بــر بســط زيربنای فيزيکی۱ شــناخت 
تأکيــد دارد. هميــن ســبب می شــود کــه مثال هــای فرضــی طرح شــده بــرای 
نظريــه ی ذهــن بســط يافته، بــه دو ســنخ تقســيم شــوند: ســنخ ضعيفــی کــه 
ــای فيزيکــی شــناخت منجــر می شــود و مناقشــه ی  ــه بســط زيربن ــاً ب صرف
ــدی  ــه برانگيز و نيرومن ــی، مناقش ــنخ اختصاص ــد و س ــی برنمی انگيزان چندان
کــه بــر بســط نقــش کارکــردی شــناخت تأکيــد دارد. در ادامــه، در ضمــن دو 

بخــش، بــه ايــن دو ســنخ مثــال فرضــی اشــاره می کنيــم.

1. نمونــه ی ضعیــف و طرح کننده ی بســط زیربنای فیزیکی شــناخت
     تک نمونــه ی طرح کننــده ی بســط زيربنــای فيزيکــی شــناخت، نمونــه ای 
تخيلــی نيــز تلقــی شــده اســت. کلارک ايــن نمونــه را در پاســخ بــه مــروری 
ــه عمــل  ــم کــردن ذهــن3 ب ــاب فراعظي ــودور2 از کت ــد کــه ف مطــرح می کن
ــی  ــل اساس ــه اص ــت ک ــی اس ــه کاف ــن نمون ــد همي ــت و می گوي آورده اس

ــه ايــن شــرح اســت: ــه ب فراعظيم کــردن ذهــن اثبــات شــود. ايــن نمون
    »نمونــه ی مســتندی از شــاه ميگوی تيغــی کاليفرنيايــی4 وجــود دارد کــه 
نورون هايــش را از روی تعمــد از بيــن برده انــد و آن را بــا مــدار ســيليکونی ای 
جايگزيــن کرده انــد کــه کارکرد اصلــی را بازمی گرداند و در ايــن نمونه، کارکرد 
ــرد،  ــدن کارک ــا بازگردان ــا ب ــدن اســت. آي ــرل ضرب آهنــگ جوي ــی، کنت اصل
چيــزی از دســت رفتــه اســت؟ شــايد شــخص مخالــف گمــان کند کــه کنترل 
جويــدن چنــدان ذهنی نيســت. . اما اکنــون نمونه ای را تصور کنيــد که در آن،

1 . Physical basis.
2 . Jerry Fodor.
3 . Supersizing the mind.
4 . Californian spiny lobster.
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ــا نــام ديــوا از آســيب مغــزی اندکــی رنــج می بــرد و توانايــی اش  شــخصی ب
ــا  ــد ب در عمــل تقســيم ســاده ی حســابی را از دســت داده اســت و نمی توان
ــرد  ــدن کارک ــرای بازگردان ــد. ب ــن کاری کن ــی اش چني ــع عصب ــرف مناب ص
ــد  ــس ازآن می توان ــوا پ ــود و دي ــزوده می ش ــيليکونی ای اف ــدار س ــته، م گذش
مثــل گذشــته تقســيم انجــام دهــد؛ فقــط اندکــی از ايــن عمــل، ميــان مغــز 
و مــدار ســيليکونی توزيــع شــده اســت: ســامانه ی بيو-فناورانــه ی ترکيبــی، 
فراينــد ذهنــی واقعــی )تقســيم( را پشــتيبانی کــرده اســت. اگــر صرفــاً همين 
مطلــب پذيرفتــه شــود، اصــل اساســی مدنظــر فراعظيم کــردن ذهــن اثبــات 
می شــود کــه عبــارت اســت از اينکــه اگــر منابــع غيربيولوژيکــی بــه صورتــی 
مناســب بــه فرايندهــای پيش برنــده ی مغــز انســان متصــل شــوند، می تواننــد 
ــود،  ــه ی خ ــه به نوب ــد ک ــکل ده ــری را ش ــای بزرگ ت ــی از مداره بخش هاي

.)2009 ,Clark( »ــوند ــوب می ش ــناختی محس ــاً ش واقع
ــن  ــه ی ذه ــت نظري ــر نخس ــه را تقري ــن نمون ــه ای اي ــارکاس۱ در مقال     ف
ــی  ــای فيزيک ــه »زيربن ــد ک ــش را آن می دان ــد و مدعاي ــط يافته می خوان بس
ــد«  ــط ياب ــا بس ــک م ــدن ارگاني ــرون از ب ــه بي ــد ب ــی می توان ــع ذهن وقاي
)P00 ,20۱2 ,Farkas. 42۷(. وی ايــن نمونــه را در اثبــات مطلوب نظريه ی 
ــد: »اگــر پروتزهــای مغــزی ای  ــد و می گوي ذهــن بســط يافته ضعيــف می دان
داشــته باشــيم کــه از ســطح پوســت فراتــر رود، بی شــک ازلحــاظ پزشــکی 
اهميــت دارد، امــا ازنظــر فلســفی بی اهميــت اســت. بســط زيربنــای فيزيکــی 
ــف  ــا آن مخال ــه کســی ب ــی دارد، ن ــه ی عجيب ــه لازم ــی، ن ــای ذهن رخداده
 .)438 .Ibid, P( »اســت و حتــی درون گرايــان نيــز بــا آن مخالفتــی ندارنــد
وی معتقــد اســت اگــر کلارک نظريــه اش را در ايــن حــد تنــزل دهــد، خودش 
هــم موضــع خــود را درک نکــرده اســت )Ibid, P. 439(. در ايــن نمونــه باف

1 . Katalin Farkas.
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ــی  ــل، واقع ــای اصي ــا در نمونه ه ــم، ام ــی روبه رويي ــای فيزيک ــط زيربن بس
ــت  ــه حال ــم ک ــی مواجهي ــط نقش هاي ــا بس ــط يافته، ب ــن بس ــوی ذه و ق
ــراکاس را  ــاد ف ــرز انتق ــد )Ibid, P. 44۱(. چالم ــرآورده می کنن ــت۱  را ب ثاب
می پذيــرد و بــا توجــه بــه مخالفــت نداشــتن اغلــب ديدگاه هــای رقيــب ذهــن 
ــد: »مــن و کلارک می توانيــم همين جــا  ــه، می گوي ــن نمون ــا اي بســط يافته ب
ــروزی  ــلام پي ــه اع ــن کار ب ــا اي ــد، ام ــا موافق ان ــا م ــه ب ــس هم ــم پ بگويي
آمريــکا در جنــگ ويتنــام شــباهت دارد« )P ,20۱9 ,Colombo. ۱2(. بــه 
عبارتــی، راحت تريــن کار هميــن اســت کــه گفتــه شــود محقق کننده هــای 
ــی  ــع ذهن ــی وقاي ــای فيزيک ــا زيربن ــد، ي ــر می رون ــه فرات ــی2 از جمجم ذهن
 .)20۱5 ,Danaher( ــر رود ــک فرات ــای ارگاني ــای بدن ه ــد از مرزه می توان
ــد: »صــرف  ــود و می گوي ــر می ش ــب متذک ــن مطل ــه اي ــز ب ــود کلارک ني خ
ــن بســط يافته  ــه ی ذه ــه در نظري ــی، از آن بســط يافتگی ک ــی مکان جابه جاي
ــا  ــورون ب ــک ن ــی ي ــت. جابه جاي ــز اس ــلًا متماي ــم، کام ــاع کردي از آن دف
قطعــه ی ســيليکونی دارای ارتبــاط راديويــی کــه در بيــرون ســر قــرار دارد، 
 ,20۱9 ,Colombo( »بــه نظــر اســتدلالی بســيار ضعيــف فراهــم مــی آورد
P. 26۷( و صرفــاً تذکــر می دهــد کــه در فراينــد رايانشــی، مــکان ضــرورت 
ــرداز  ــن دو نظريه پ ــراف اي ــل اعت ــا نق ــدارد )Ibid, P. 2۷4(. ب ــردی ن کارک
اصلــی ذهــن بســط يافته، بــه ســراغ ديــدگاه آن هــا درخصــوص تقريــر قــوی 
ــه هايی را  ــا و مناقش ــه مخالفت ه ــری ک ــم؛ تقري ــط يافته می روي ــن بس ذه

برانگيختــه اســت.

2. نمونه های طرح کننده ی ذهن بسط یافته ی قوی
     محــور نخســت مثال هــای قــوی کلارک و چالمــرز، بر مثال بــازی ويدئويی

.)Standing state( ۱.  حالت های ذهنی استعدادی و تمامی عمليات های ذهنی غيرآگاهانه
2 . Mental realizers.43



ــده  ــاس ش ــو اقتب ــرش و مگلي ــش کي ــه از پژوه ــت ک ــی اس ــس  مبتن تتري
اســت . در آن پژوهــش، نويســندگان اظهــار می کننــد کــه ماهيــت خــودکار 
بــودن بازيکــن در ايــن بــازی فهميــده نمی شــود، مگــر آنکــه پيونــد بســيار 
نزديــک عمــل و شــناخت دريافتــه شــود )P ,۱994 ,Kirsh. 5۱8(؛ درواقــع 
ــل  ــوری در تعام ــاً ط ــی موقت ــی و بيرون ــای درون ــازی، عمليات ه ــن ب در اي
ــی  ــی و بيرون ــامانه های درون ــد س ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــرار می گيرن ق
 ,۱99۷ ,Clark( ــد ــل می کنن ــه ای عم ــی پيونديافت ــد رايانش ــون واح همچ
P. 66(. کلارک در مقالــه ای کــه پيش نويــس مقالــه ی مشــترکش بــا چالمــرز 
 Clark,( محســوب می شــود، فقــط بــه نمونــه ی تتريــس اشــاره کــرده اســت
ــه ای خانه ســازی  ــازی رايان ــه ی تتريــس کــه همــان ب n.d., Pp. ۱-3(. نمون
اســت و در آن بايــد اشــکال مختلــف را در جاهــای مناســب قــرار داد، بــا عمل 
چرخانــدن اشــکال همــراه اســت. کســی کــه مشــغول بــازی اســت، می توانــد 
ــدن اشــکال، جــای مناسبشــان را تعييــن کنــد. ايــن چرخش هــا  ــا چرخان ب
يــا فقــط در ذهــن بازيکــن انجــام می شــود؛ يــا وی بــرای چرخانــدن اشــکال، 
عــلاوه بــر اينکــه مجــاز اســت از چرخانــدن ذهنــی اســتفاده کنــد، می توانــد 
ــدن  ــاده از چرخان ــه ای س ــد )نمون ــتفاده کن ــه اس ــدن، از دکم ــرای چرخان ب
ــی  ــه ای عصب ــخص افزون ــا در ش ــی )P ,20۱0 ,Menary. 44((؛ ي غيرذهن
ــادل ســرعت  ــرعتی مع ــا س ــازد ب ــادر می س ــه او را ق ــده اســت ک ــه ش اضاف
ــد ميــان ذهــن  ــدن را انجــام دهــد3؛ البتــه وی می توان ــه، عمــل چرخان رايان
ــی را  ــد و يک ــش بزن ــه گزين ــت ب ــه، دس ــه افزون ــز ب ــن مجه ــين و ذه پيش
انتخــاب کنــد )Ibid, P. 2۷(. آن کار رايانشــی کــه در راه حــل ســوم صــورت 
می گيــرد، نظيــر کار رايانشــی راه حــل دوم اســت، امــا چنــدان بــرای شــهود 

1 . Tetris.
ــر طرح شــده در ســاير پژوهش هــا نيــز اشــاره  ــه برخــی نمونه هــای متداول ت ــه ی کيــرش و مگلينــو، ب 2 . البتــه در ابتــدای مقال
شــده اســت: «در جبــر، هندســه و حســاب، نتيجه هــای ميانــی کــه ذخيره شــان در حافظــه ی کاری امکان پذيــر اســت، به صــورت 
ــا بارهــای شــناختی کاهــش يابــد. در ســاخت موســيقی، جهت يابــی نيــروی دريايــی و فعاليت هــای  خارجــی ضبــط می شــوند ت
تخصصــی بی شــمار ديگــری، اگــر افــراد بــر حافظــه ی شخصی شــان يــا قابليت هــای رايانشی شــان تکيــه می کردنــد و از 

.(514 .P ,1994 ,Kirsh) »ــد می شــد ــا بســيار ب ــد، عملکرده ــره نمی بردن پشــتيبان خارجــی به
3. . اين نمونه، به نمونه ی ديوا شباهت دارد.
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ــی. کلارک  ــا غيرذهن ــم ي ــی بداني ــد آن را ذهن ــه باي ــت ک ــن نيس ــا روش م
راه حــل چهارمــی را می افزايــد تــا بگويــد در صــورت ذهنــی دانســتن عمــل 
در راه حــل ســوم، کار اشــتباهی نکرده ايــم. وی بازيکنــی مريخــی را معرفــی 
می کنــد کــه وســيله ی شــناختی طبيعــی اش، همــان ماشــين بيوتکنيــکال 
بــا قــدرت چرخــش ســريع اســت کــه در نمونــه ی ســه ذکــر شــد، امــا بــه 
ــه  ــم ک ــی نداري ــتی-فناورانه، اباي ــب زيس ــن ترکي ــودن اي ــی ب ــل طبيع دلي
 ,Menary( چرخاندن هــای ســريع او را نوعــی از چرخانــدن ذهنــی بدانيــم
P ,20۱0. 44(. بــر ايــن اســاس اگــر بــا کمــک گرفتــن از آزمايــش فکــری 
ــه ازنظــر ســاختار رايانشــی/ ــم راه حــل ســوم را )ک بازيکــن مريخــی، بتواني

ــاختار  ــد و در آن، س ــر می رس ــه نظ ــل اول ب ــا راه ح ــان ب ــی همس اطلاعات
ــط  ــتخوش بس ــت(، دس ــده اس ــازی ش ــل درونی س ــی در درون عام رايانش
پردازشــگری شــناختی بدانيــم، چــرا نتوانيــم در راه حــل دوم کــه رايانــش، بــر 
اثــر عمــل بازيکــن، در ميــان عامــل و رايانــه توزيــع شــده اســت، بســط يافته 
بدانيــم؟ )Clark, n.d., P. 2؛ P ,20۱0 ,Menary. 28(. کلارک و چالمــرز 
بــا ارجــاع بــه مقالــه ی کيــرش و مگليــو بــه عمــل معرفت شــناختی موجــود 
در نمونــه ی تتريــس اشــاره می کننــد و می گوينــد چرخــش فيزيکــی صرفــاً 
بــرای آن نيســت کــه شــکل آمــاده به تطبيــق، در جای مناســبش قــرار گيرد، 
بلکــه اغلــب کمــک می کنــد کــه ســازگاری شــکل و محــل تعييــن شــود. 
درواقــع چنيــن عملــی، جهــان را تغييــر می دهــد تــا فرايندهــای شــناختی ای 
.)28 .P ,20۱0 ,Menary( ــود ــت ش ــتجو تقوي ــی و جس ــر بازشناس نظي

ــه ی »ذهــن بســط يافته« آمــده اســت  ــوی ديگــری کــه در مقال ــال ق     مث
نيــز مقتبــس از پژوهــش ديگــر کيــرش اســت و در آن، بــه بــازی اســکرابل۱  
و کاربــرد قطعــات آن اشــاره شــده اســت. در ايــن بــازی قطعــات حــروف بــر

1 . Scrabble.
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ــد  ــود آين ــه وج ــاداری ب ــات معن ــا کلم ــوند ت ــم می ش ــه بازتنظي روی صفح
)Ibid, P. 30(. اينجــا هــم دســت کاری های خارجــی بســيار مفيدنــد 
ــام  ــرای انج ــر ب ــی درون س ــع رايانش ــه مناب ــد ک ــان می ده ــن نش و همي
 .)64 .P ,۱99۷ ,Clark( ســريع ايــن دســتکاری ها کفايــت نمی کنــد
ــرش و  ــار کي ــرح در آث ــای مط ــه مثال ه ــط يافته ب ــن بس ــردازان ذه نظريه پ
مگلينــو دلبســتگی دارنــد و کار آن هــا در يکپارچــه کــردن فضــای فيزيکــی 
و فضــای پــردازش اطلاعــات )فضــای يکپارچــه ی فيزيکو-اطلاعاتــی( را 
همچــون کار اينشــتين در يکپارچه ســازی مفاهيــم مســتقل مــکان و زمــان 
)فضا-زمــان( معرفــی می کننــد )Ibid, P. 66(؛ امــا ازآنجاکــه ايــن احتمــال 
وجــود داشــته اســت کــه مخالفــان بگوينــد در ايــن نمونه هــا نيــز صرفــاً بــا 
درون داده و بــرون داده ی ســامانه ای مواجهيــم کــه امــر ذهنــی بــه آن وابســته 
ــه ی  ــرز، نمون ــنهاد چالم ــه پيش ــد۱، ب ــر رخ می ده ــز در س ــت و همه چي اس
اتــو و ايگنــا را نيــز مطــرح می کننــد )Clark, Chalmers, 20۱4(. ايگنــا 
شــخصی اســت کــه حافظــه ی بيولوژيکــی ســالمی دارد و اطلاعــات مــوزه ای 
ــت.  ــته اس ــه داش ــه اش نگ ــه دارد، در حافظ ــد از آن علاق ــه بازدي ــه ب را ک
ــرد  ــج می ب ــف رن ــه ای آلزايمــر خفي ــام دارد، از گون ــو ن ــه ات ــرد ديگــری ک ف
ــل  ــی را حم ــه ی کوچک ــودش دفترچ ــا خ ــه ب ــل، هميش ــن دلي ــه همي و ب
می کنــد و هــر وقــت اطلاعــات مفيــدی بــه دســت مــی آورد، در دفترچــه اش 
می نويســد )P ,20۱0 ,Menary. 46(. اتــو کــه بــه صورتــی کامــلًا ماهرانــه 
ــدون  ــودکار و ب ــری اش از آن، خ ــد و بهره گي ــتفاده می کن ــه اش اس از دفترچ
ــا دفترچــه ی  ــل اســت )P ,2008 ,Clark. 24۷(، آدرس نمايشــگاه را ب تأم
قابــل اعتمــادش يــادآوری می کنــد. وقتــی آن دو بــه ســمت مــوزه حرکــت 
می کننــد، علــت حرکتشــان، ميلشــان بــرای رفتــن بــه مــوزه و باورشــان بــه

۱ . چالمــرز و کلارک معتقدنــد تبييــن کار بازيکــن بــا فرايندهــای درونــی و سلســله ای طولانــی از درون داده هــا و برون داده هــا، 
.)30 .P ,20۱0 ,Menary( ــد ــن می انجام ــل تبيي ــی بی دلي ــه پيچيدگ ب 46



قــرار داشــتن آن در فــلان خيابــان خــاص اســت. ازآنجاکــه باورهــای و اميــال 
ــا  ــو و ايگن ــای ات ــوند، نمونه ه ــخص می ش ــان مش ــای تبيينی ش ــا نقش ه ب
بــه نظــر يکســان می آينــد: ســازوکارهای ذاتــاً پويــای ايــن دو نمونــه، دقيقــاً 
ــلًا  ــه کام ــای مربوط ــرد در جنبه ه ــن دو ف ــد و اي ــده ی يکديگرن بازتاب دهن
ــک  ــه ی بيولوژي ــامانه های حافظ ــابه اند )P ,20۱0 ,Menary. 34(؛ س مش
ــری  ــای او را راهب ــردی ای رفتاره ــيوه های کارک ــه ش ــه ب ــا روی هم رفت ايگن
ــکال  ــد. ماتريکــس بيوتکنولوژي ــودن را دارن ــاور ب می کنــد کــه خصيصــه ی ب
ــری  ــيوه راهب ــان ش ــه هم ــار او را ب ــز رفت ــه( ني ــم و دفترچ ــو )ارگانيس ات
می کنــد )Ibid, P. 4۷(. همچنيــن هــردو نفــر بــه نشــانی مــوزه بــاور دارنــد، 
حتــی پيــش از آنکــه بــه حافظه شــان مراجعــه کننــد؛ در نمونــه ی ايگنــا وی 
لحظــه ای می انديشــد و نشــانی مــوزه را بــه يــاد مــی آورد. او پيــش از مراجعــه 
بــه حافظــه اش نيــز بــاور داشــته اســت کــه مــوزه در فــلان خيابــان اســت، اما 
پيش تــر، ايــن بــاور بالفعل نبــوده و در جايــی از حافظه در حالــت منتظره قرار 
داشــته اســت تــا دردسترســش قــرار گيــرد و پــس از انديشــيدن و يــادآوری، 
ــز نقــش حافظــه ی  ــو ني ــش بالفعــل می شــود. دفترچــه ی ات ــاور براي ــن ب اي
بيولوژيکــی را ايفــا می کنــد. او نشــانی را در دفترچــه نوشــته اســت. درســت 
مثــل ايگنــا کــه بــاورش پيــش از مراجعــه ی بــه حافظه نيــز موجود اســت، اتو 
 ,Menary( هــم پيــش از مراجعــه ی بــه دفترچه، بــه محــل مــوزه بــاور دارد
P ,20۱0. 33( اطلاعــات موجــود در دفترچــه دقيقــاً مثــل اطلاعاتــی عمــل 
.)34 .Ibid, P( می کنــد کــه مقــوم بــاور غيربالفعــل متــداول اســت

     مثال قوی ديگر، نويســنده ای اســت که مقاله ای دانشــگاهی می نويســد. مغز 
از بازخوانــی متــون، محتويــات و يادداشــت های قديمــی پشــتيبانی می کنــد و 
درعين حــال، بــا توليــد انديشــه ها و انتقادهايــی، واکنــش نشــان می دهــد. اين
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روی  علامت گذاری هــا،  کتاب هــا،  حاشــيه ی  در  انتقادهــا  و  انديشــه ها 
کاغــذ، روی ديســک رايانــه ای و... ذخيــره می شــود. مغــز ســپس در 
ــا  ــد، نقــش ايف ــر روی ورقه هــای جدي ــن اطلاعــات ب ســازماندهی مجــدد اي
ــد.  ــروز می ده ــری را ب ــع ديگ ــه های به موق ــا و انديش ــد و واکنش ه می کن
ــاره  ــش نشــان دادن و بازســازمان دهی، چندب ــدن، واکن ــن چرخــه ی خوان اي
ــای برون سپاری شــده  ــن چرخه ه ــه اي ــی، ب ــرار می شــود و محصــول نهاي تک
ــد و  ــه بدن من ــت ک ــق اس ــی متعل ــه فاعل ــت و ب ــی اس ــط متک ــه محي ب
محيط منــد، در جهــان قــرار دارد. مغــز بيولوژيکــی صرفــاً بخشــی )هرچنــد 
مهــم و خــاص( از فراينــد شــناختی مکانــی و زمانــی اســت کــه عمليات هــای 
فراعصبــی فراوانــی را شــامل می شــود و ايــن پنــدار فيزيکاليســت خطاســت 
 .P ,200۱ ,Clark( کــه مســئوليت محصــول نهايــی، برعهــده ی مغــز اســت

.)64 .P ,2009 ,Robbins ۱42؛
ــه  ــود ک ــوط می ش ــامپانزه۱ مرب ــه ای ش ــه گون ــر، ب ــوی ديگ ــه ی ق      نمون
ــزرگ شــده و کل زندگــی اش را  ــا انســان ب ــن حيــوان ب ــام دارد. اي کنــزی ن
ــی  ــت. بخش ــده اس ــگاه ها گذران ــان محور و در آزمايش ــی انس در محيط هاي
ــرای  ــه ب ــوده اســت کــه بيامــوزد چگون از فراينــد درون آزمايشــگاهی او آن ب
ــل حمــل  ــر صفحه کليــدی قاب ــش، از 256 نمــاد ب ــراد پيرامون ــا اف ارتبــاط ب
ــه ای  ــع فناوران ــرد منب ــزی او را )از کارب ــدی کن ــش رش ــد. جه ــتفاده کن اس
ــا آن  ــاً ب ــاز، وی صرف ــد و در آغ ــراح آن بوده ان ــانی ط ــای انس ــه فاعل ه ک
ــه چرخه هــای ارتبــاط مکــرر  ارتباط هايــی موقــت داشــته اســت و ســپس ب
بــا آن رســيده اســت( بــه مرحلــه ای رســانده کــه ســامانه ی شــناختی ثابتش، 
ازلحــاظ کارکــردی، بــا مجموعــه ای غنــی از منابــع اجتماعی - فرهنگــی تلفيق 
شــده اســت. ايــن ســامانه شــناختی کــه کنــزیِ به عــلاوه ی صفحه کليــدش 

1 . Pygmy chimpanzee (شامپانزه ی کوتوله).
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بــا  دارد.  را  قابليت هــای شــناختی  و ســاير  را ســاخته اند، حافظــه  آن 
ــه نظــر می رســد کــه کنــزی ازلحــاظ کيفــی، از ديگــر  چنيــن ســامانه ای ب
ــطح آن،  ــه س ــی دارد ک ــز دارد و قابليت هاي ــش تماي ــامپانزه های هم نوع ش
چيــزی ميــان قابليت هــای انســان و ديگــر ميمون هاســت. محيــط يادگيــری 
غنــی کنــزی صرفــاً سيم کشــی عصبــی او را بازســاختاربندی نکــرده اســت، 
بلکــه بازســاختاربندی شــناختی او، بــا بســط شــناختی قدرتمنــدی حاصــل 
شــده اســت کــه شــامل ســاختارهای نماديــن ثابــت موجــود در محيــط نيــز 

.)6۷ .P ,2009 ,Robbins( می شــود

3. ملاک ضعیف یا قوی بودن نمونه های یادشده
ــز صــرف بســط  ــوان ايــن پرســش را مطــرح کــرد کــه مــلاک تماي     می ت
ــه  ــت و چ ــناخت چيس ــی ش ــط حقيق ــناخت و بس ــی ش ــای فيزيک زيربن
فرايندهايــی موجــب می شــود نمونه هــای يادشــده را در دو دســته ی متمايــز 
قــرار دهيــم؟ برخــی تمايز دو نمونــه را در اين می دانند کــه در نمونه ی ضعيف 
ــدار بســط يافته ی  ــه م ــی اســتفاده می شــود و ب ــاوری فرضــی آت ــوا، از فن دي
ــود  ــای موج ــوی، از فناوری ه ــای ق ــا در نمونه ه ــاز اســت، ام ــبه تخيلی ني ش
بهره گيــری شــده اســت. چالمــرز نخســت تمايــز فنــاوری کنونــی و فنــاوری 
ــودش و کلارک  ــی خ ــه زمان ــد ک ــار می کن ــد و اظه ــم می دان ــی را مه تخيل
بــه ايــن ســخن اعتقــاد داشــته اند، امــا نهايتــاً اظهــار می کنــد کــه فنــاوری 
تخيلــی کنونــی، فنــاوری بالفعــل آتــی اســت، چنان کــه داســتان های تخيلــی 
 ,Colombo( ۱گذشــته، اکنــون بــه فنــاوری واقعــی مبــدل شــده اند
کــه  برمی آيــد  پــی صورت بنــدی ای  در  ســپس   ،)۱3-۱2 .Pp  ,20۱9
مســتقيماً نشــان دهنده ی تمايــزی باشــد کــه ازلحــاظ فلســفی اهميــت دارد.

ــوده  ــت ب ــز روزگاری نادرس ــط يافته ني ــن بس ــه ی ذه ــل نظري ــلاک )Ned Block(، اص ــد ب ــانی مانندن ــده ی کس ــه عقي ۱ . ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــح ب ــمند، صحي ــی های هوش ــر گوش ــيايی نظي ــودن اش ــترس ب ــاوری و در دس ــرفت فن ــا پيش ــون ب و اکن

.)۱2  .P  ,20۱9  ,Colombo(
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ــه ی رســمی  ــه ی »ذهــن بســط يافته« نظري ــاد چالمــرز در مقال ــه اعتق      ب
واحــدی ارائــه نشــده اســت و صرفــاً از مجمــوع ادعاهــای ايــن مقالــه می تــوان 

چنيــن نظريــه ای را اســتخراج کــرد:
    ۱. »ممکــن اســت بخشــی از فرايندهــای شــناختی و حالت هــای ذهنــی 
ــا فاعــل، خارجی انــد؛ بــه  فاعــل شناســا را امــوری بســازد کــه در مقايســه ب
ــردن فرايندهــای شــناختی، نقــش  شــرطی کــه امــور يادشــده، در پيــش ب
صحيحــی ايفــا کننــد. ايــن نظريــه هــم بــر فرايندهــای شــناختی، هــم بــر 

ــود«. ــال می ش ــی اعم ــای ذهن حالت ه
     چالمــرز بــرای ارائــه ی نظريــه ای دقيق تــر، اشــاره می کنــد کــه در 
ســخنان وی و کلارک، دســت کم به صــورت تلويحــی، فاعــل شناســای 
نمونه هــای ذهــن بســط يافته ی قــوی، درگيــر چيــزی دانســته شــده 
ــه ی  ــا نمون ــباهت داردIbid, P( ۱. ۱4(، ام ــل ش ــه ادراک- فع ــه ب ــت ک اس
ضعيــف، بــه دليــل درگيــر نبــودن فاعــل شناســا بــا درک و فعــل، بيشــتر بــه 
ــات  ــن ملاحظ ــباهت دارد )Ibid, P. ۱2(. همي ــط نيافته ش ــای بس نمونه ه
ــن  ــه ی ذه ــری از نظري ــدی ديگ ــرز در صورت بن ــه چالم ــود ک ــبب می ش س
بســط يافته ی قــوی، اظهــار کنــد کــه دخالــت ادراک و فعــل اســت کــه بســط 

ــت: ــرار اس ــن ق ــدی از اي ــن صورت بن ــازد؛ اي ــن می س ــناخت را ممک ش
ــور  ــا ام ــل ب ــی فاع ــی و عمل ــاط ادراک ــل ارتب ــه دلي ــت ب ــن اس     2. ممک
ــن  ــا اي ــی او، ب ــای ذهن ــای شــناختی و حالت ه ــی، بخشــی از فراينده بيرون

.)۱3 .Ibid, P( ــد ــوام يابن ــی( ق ــور )بيرون ام
ــد  ــاط می ياب ــه ارتب ــا دفترچ ــل ب ــطه ی ادراک و فع ــون به واس ــو چ      ات
)دفترچــه را می بينــد و در آن می نويســد(، بــاورش بســط می يابــد. در 
ــه ــارد و ب ــه را می فش ــد و دکم ــن را می بين ــل عناوي ــس فاع ــه ی تتري نمون

ــا بســط زيربنــای فيزيکــی شــناخت مواجهيــم هــم عبارتــی آورده  ــاً ب ــه نظــر می رســد صرف ــوا کــه ب ــه ی دي ۱ . حتــی در نمون
ــد  ــوا را شــرط می دان ــای حســی دي ــت ارگان ه ــوا، دخال ــز دي ــا مغ ــاط دســتگاه ب ــرای ارتب ــد کلارک ب ــه نشــان می ده شــده ک

.)2009 ,Clark ۱4؛ .P ,20۱9 ,Colombo(
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ــس، در  ــا به عک ــد. ام ــعه می ده ــی اش را توس ــی ذهن ــب، جاياب ــن ترتي اي
موقعيــت ديــوا، بــاور او بــا ســيم های انتقال دهنــده يــا راديويــی بســط يافتــه 
و بــه ادراک يــا فعلــی مشــغول نبــوده اســت، بلکــه بســط يافتگی، فراينــدی 
بيــرون از وی اســت. بــه هميــن دليــل اســت کــه نمونه هــای اتــو و تتريــس 
.)Ibid( ــت ــن نيس ــوا چني ــط يافته اند و دي ــناخت بس ــوی ش ــای ق نمونه ه

    وی نهايتــاً از نظريــه ی قــوی صورت بنــدی ســومی را مطــرح می کنــد کــه 
کمــی عام تــر اســت و حتــی کســانی کــه دخالــت ادراک و عمــل در شــناخت 
ــای ادراک و  ــار به ج ــن ب ــد. وی اي ــرم آن را می پذيرن ــد، لاج ــی می کنن را نف
فعــل، ويژگــی حســی-حرکتی بــودن  را قــرار می دهــد و می گويــد احتمــالاً 
ــی و  ــه ی حس ــوی، رابط ــای ق ــه در نمونه ه ــد ک ــکار نمی کن ــس ان هيچ ک
ــی- ــه ی حس ــن رابط ــه اي ــد ک ــم نمی کن ــی ه ــت، فرق ــرار اس ــی برق حرکت
حرکتــی موجــب قــوام بخشــيدن بــه ادراک و فعــل حقيقــی بشــود يــا نشــود. 

ــه ايــن شــرح اســت: صورت بنــدی جديــد ب
ــث  ــه باع ــور خارجــی اســت ک ــا ام ــل ب     3. رابطــه ی حســی-حرکتی فاع
ــای  ــناختی و حالت ه ــای ش ــی از فراينده ــی، بخش ــور خارج ــود ام می ش

ــوام ببخشــند. ــی را ق ذهن
ــد و کلارک  ــن صورت بنــدی می خوان ــن صورت بنــدی را بهتري     چالمــرز اي
 .)۱5 .Ibid, P( را بــه تأييــد آن و نظريــه ی رســمی قراردادنــش فرامی خوانــد
 .Ibid, P( کلارک ايــن تقريــر چالمــرز را رهايــی حســی-حرکتی می خوانــد
ــا  ــل شناس ــه فاع ــت ک ــدی آن اس ــن صورت بن ــای اي ــد معن 268( و می گوي
بايــد کامــلًا بــه چرخه هــای پردازشــگری ذهــن در حــال بســط يافتــن، توجــه 
داشــته باشــد )Ibid(. کلارک درخواســت چالمــرز بــرای پذيرش ايــن تقرير را 
می پذيرد، اما پيش از آن، ســوءتفاهمی را رد می کند.براســاس اين ســوءتفاهم،

1 . Sensorimotor interaction.
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ــن  ــگری ذه ــی، در پردازش ــر بيرون ــه ام ــا ب ــل شناس ــام فاع ــه ت ــر توج اگ
بســط يافته دخيــل باشــد، نظريــه ی بســط يافتگی ذهــن محقــق نمی شــود و 
درواقــع بــا ديدگاهــی کامــلًا درون گرايانــه روبه روييــم کــه می گويــد فراينــد 
شــناختی درونــی، بــا شــیء، کدگــذاری يــا امــور بيرونــی تغييــر می يابــد و 
درنتيجــه، امــور بيرونــی، شــناختی محســوب نمی شــوند. بــه عبــارت ديگــر 
امــور بيرونــی صرفــاً درون داده ای بــرای پردازشــگر درونــی فراهــم می آورنــد و 
نقــش اعــدادی بــرای شــناخت دارنــد، نــه آنکــه خودشــان شــناختی و مقــوم 
شــناخت باشــند. کلارک در پاســخ بــه ايــن ســوءتفاهم می گويــد در شــناخت 
درونــی هــم وقتــی فــلان تصويــر ذهنــی را احضــار می کنيــم و شــکل يکــی از 
اجــزای آن را مدنظــر قــرار می دهيــم و بــه آن توجــه تــام می يابيــم، کســی 
نمی گويــد اطلاعــات حاضرشــده، از دايــره ی شــناختی بــودن خارجنــد، بلکــه 
ــامانه ی  ــوص س ــم؛ درخص ــناختی می داني ــردازش ش ــی پ ــش واقع آن را بخ
بســط يافته نيــز نبايــد توقعــی اين چنينــی داشــته باشــيم و بــرای شــناختی 
ــز  ــی ني ــگری درون ــی در پردازش ــه حت ــم ک ــع کني ــاری وض ــودن آن، معي ب

.)Ibid( حاکــم نيســت

بــا  ارتباطشــان  و  مــادرزادی  و  4. ســایبورگ های کلاســیک 
بســط یافته ذهــن  قــوی  و  ضعیــف  نمونه هــای 

    تمايــزی کــه ميــان نمونــه ی ديــوا بــا نمونه هــای قــوی برقــرار کرديــم، اين 
مجــال را فراهــم مــی آورد کــه بــه تمايــز ســايبورگ های کلاســيک بــا آنچــه 
کلارک آن را ســايبورگ مــادرزادی۱ می خوانــد نيــز اشــاره کنيــم. پــل زدن از 
تمايــز نمونه هــای يادشــده به ســايبورگ های کلاســيک و مادرزاد ازآن روســت 
کــه وضعيــت ســايبورگ های کلاســيکی همچــون ترميناتــور2 و روبــوکاپ3 نيز

۱ . در اثــر جــان داناهــر، ســايبورگ های مدنظــر کلارک، ســايبورگ های مفهومی/اســتعاری ناميــده شــده اند و از ســايبورگ های 
.(162-161 .P ,2015 ,Danaher) کلاســيک، بــه ســايبورگ های تکنيــکال تعبيــر شــده اســت

2 . Terminator.
3 . Robocop.
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ــايبورگ ها،  ــيک از س ــای کلاس ــباهت دارد؛ در تلقی ه ــوا ش ــه ی دي ــه نمون ب
ــا پروتزهــا، کاشــته های عصبــی، ســامانه های ادراکــیِ تقويت شــده و  ــدن ب ب
دســته ای وســيع از لــوازم جانبــی ترميناتورماننــد احاطــه شــده اســت. ازنظــر 
کلارک فــرض خطــای ايــن تصــور آن اســت کــه بــرای تلفيــق ايــن امــور بــا 
 ,Clark( ــد ــی را ضــروری می دان ــه ی بدن ــوذ در حيط ــی، نف ــدن بيولوژيک ب
ــه  ــی، ب ــر خارج ــد ام ــان، باي ــت انس ــرای تقوي ــد ب P ,2003. 28( و می گوي
مغــز سيم کشــی شــود يــا دائــم بــه آن متصــل شــود يــا در بــدن کار گذاشــته 
شــود )P ,20۱8 ,Carter. 4(؛ معنــی ايــن تلقــی آن اســت کــه انســان در 
ــاً  ــده ی او هســتند، صرف ــه تقويت کنن ــور غيربيولوژيکــی ک ــن ام ــرش اي پذي
پذيــرا و منفعــل اســت. البتــه ايــن ســايبورگ های کلاســيک نيــز همچــون 
ــاوری کاشته شــده در  ــد؛ چــون فن ــوا، شناختشــان بســط می ياب ــه ی دي نمون
 Ibid,( آن هــا، کمکشــان می کنــد کــه همــان چيــزی باشــند کــه هســتند
P. 3(، امــا همان طــور کــه در نمونــه ی ديــوا بررســی کرديــم، ايــن تقويــت، 
ــه ی قــوی  تقويــت زيربنــای فيزيکــی شــناخت اســت و ايــن ديــدگاه، نظري
ــن  ــه قوی تري ــت ک ــد اس ــت. کلارک معتق ــط يافته نيس ــن بس ــی ذه و نهاي
ــوژی  ــا بيول ــه ب ــتند ک ــی هس ــک، فناوری هاي ــده ی نزدي ــای آين فناوری ه
ــه  ــد، بی آنک ــول می آفرينن ــوند و در آن تح ــق می ش ــان تلفي ــی انس طبيع
کاشــتن امــر خارجــی در مغــز يــا جراحــی در کار باشــد. ايــن فناوری هــای 
پيونددهنــده ی انســان و ماشــين، بــه ســهولت از مرزهــای بيولوژيکــی پوســت 
ــه آنکــه همچــون ســايبورگ های کلاســيک،  ــد، ن ــور می کنن و جمجمــه عب
بــه درون حيطــه ی بيولوژيکــی نفــوذ کننــد )P ,2003 ,Clark. 24(. اســاس 
ــا از  ــای م ــه ذهن ه ــادرزاد آن اســت ک ــايبورگ م ــدگاه او درخصــوص س دي
ــا آن مســتعد شــده اند ــب ب ــع غيرزيســتی و ترکي ــن مناب ــرای يافت پيــش ب
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)P ,20۱5 ,Lindblom. 88(، مــا انســان ها به صــورت فعــال، امــور بيرونــی 
ــای  ــا و کارکرده ــه عمليات ه ــاً ب ــا را عميق ــازيم، آن ه ــه ای را می س چندگان
ــن  ــم. همي ــتفاده می کني ــا اس ــم و از آن ه ــد می زني ــان پيون ــه ای خودم پاي
انعطــاف نامعمــول مغــز، انســان را بــه ســايبورگ مــادرزادی تبديــل می کنــد 
)P ,200۱ ,Clark. ۱4۱؛P ,2003 ,Clark. 3۱(. براســاس ايــن نظــر، تلفيق 
فنــاوری و امــور بيولوژيــک، امــری فراگيــر اســت و فنــاوری به طــور عــام در 
نظــر گرفتــه می شــود )P ,2005 ,Marsh. 406( و نبايــد لزومــاً پيوندهــای 
عجيب وغريــب آهــن و پروتــز بــه بــدن را مدنظــر قــرار دهيــم، بلکــه کاربــرد 
ابزارهــا و ســامانه هايی نظيــر اعــداد، نمادهــا و زبــان نيــز نوعــی اســتفاده از 
»فنــاوری شــناختی« و افزونــه ای قــوی بــرای مغــز بيولوژيکــی مــا محســوب 
ــا  ــن فناوری ه ــد. اي ــول می کن ــاً متح ــان را واقع ــه ی تعقلم ــود و حيط می ش
 ,200۱ ,Clark( ــند ــر باش ــی اعتمادپذي ــدازه ی کاف ــه به ان ــرط آنک ــه ش ب
ــای  ــد و توانايی ه ــا کارآمدن ــئله ی م ــل مس ــرد ح ــاً در راهب P. ۱4۱(، عميق
 .P ,20۱5 ,Lindblom( ــد ــت می کنن ــا را تقوي ــی م ــناختی بيولوژيک ش
ــم و  ــو توانمندي ــی-حرکتی و درک الگ ــات حس ــف، اطلاع ــا در عواط 8۷(. م
فنــاوری می توانــد از حافظــه و اســتدلال منطقی مــان پشــتيبانی کنــد. 
تخصــص دســتگاه شــناختی مــا در خلــق و تلفيــق و بهره گيــری از فنــاوری 
و امــور بيولــوژی، کمــک می کنــد کــه فراتــر از امــور بيولوژيکــی بينديشــيم 

.)88 .Ibid, P( و حــس کنيــم
     بنابرايــن در ســايبورگ مــادرزاد بــا عمليــات فعــال مغــزی مواجهيــم کــه 
ــل  ــتگاه ح ــط، دس ــازمان بندی های محي ــدن و س ــا ب ــد ب ــه و در پيون فعالان
مســئله اش را می ســازد و بــا بهره گيــری از فناوری هــای خودســاخته اش 
دســتگاهی مرکــب از مغــز و منابــع بيرونــی خودســاخته می ســازد کــه دائمــاً
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ــارکت  ــد. مش ــول می کن ــئله اش را متح ــل مس ــيوه های ح ــا و ش قابليت ه
ــی نشــان  ــع بيرون ــرای ســاخت و بهره گيــری از مناب ــی ب فعــال منبــع بيرون
می دهــد کــه نظريــه ی ســايبورگ مــادرزاد، از صورت بندی هــای دوم و 

ــده اســت. ــر ش ــی متأث ــوی و نهاي ــن بســط يافته ی ق ــوم ذه س

5. اصول مفسر نمونه های قوی
    کامــلًا محتمــل اســت کــه طرفــدار نظريــه ی ســنتی، نمونه هايــی قــوی را 
 ,Clark, Chalmers( براســاس مــدل درون داده و بــرون داده توجيــه کنــد
ــاً تأثيــری علــی و معــد  ــو را صرف ــا تأثيــر دفترچــه در شــناخت ات 20۱4( ي
2(؛   .P  ,20۱0  ,Menary( آن  مقــوم  نــه  بدانــد،  بــاور  درونی ســازی 
ــد  ــت، باي ــط يافته اس ــن بس ــه ی ذه ــرح نظري ــر ط ــرار ب ــر ق ــه اگ حال آنک
پيــش داوری درون مغــزی بــودن شــناخت کنــار گذاشــته شــود و شــناخت بــه 
امــور بيرونــی وابســتگی متافيزيکــی يابــد )P ,20۱9 ,Colombo. ۱0(، نــه 
 .P ,20۱9 ,Kirchhoff( آنکــه صرفــاً بــه آن وابســتگی علــی داشــته باشــد
8(. بــه هميــن دليــل اســت کــه در بيــان نظريه پــردازان ذهــن بســط يافته، 
ــياری  ــد بس ــردی2 تأکي ــری کارک ــال۱ و براب ــی فع ــل برون گراي ــر دو اص ب

ــم. ــر می پردازي ــل مفس ــن دو اص ــه اي ــه ب ــود. در ادام می ش

1. برون گرایی فعال
ــرگ4 و ســاول  ــر ب ــام3 ، تايل ــرن بيســتم، هيــلاری پاتن     در نيمــه ی دوم ق
کريپکــی5 عليــه تصويــر انفکاکــی شــناخت و جهــان، اســتدلال مهمــی ارائــه 
کردنــد و در نظريــه ای کــه تحــت عنــوان برون گرايــی محتــوا 6 مطــرح شــد، 

1 . Active externalism.
2 . Functional Parity.
3 . Hilary Putnam.
4 . Tyler Burge.
5 . Saul Kripke.
6 . Content externalism.
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گفتنــد محتــوای انديشــه ای کــه شــخص در حــال حاضــر دارد، دســت کم تــا 
ــدارد  ــه محيــط فيزيکــی و اجتماعــی او بســتگی دارد و امــکان ن حــدودی ب
 ,20۱8 ,Carter( کــه به طورکلــی بــه امــور درونــی فــرد ربــط داشــته باشــد
ــه موجــب  ــی ک ــور فيزيکــی بيرون ــه، آن ام ــن نظري ــر اســاس اي P. ۱-2(. ب
تمايــز در باورهــا می شــوند، در فاصلــه ی زمانــی و تاريخــی قــرار دارنــد و در 
آغــاز سلســله ی علــی قــرار می گيرنــد و چــون ماهيــت فاصلــه ای دارنــد و در 
اينجــا و اکنــون، در پيــش بــردن فراينــد شــناختی نقشــی ندارنــد، منفعــل 
ــد. امــا همين کــه  ــی نامرتبط ان ــی کنون ــا امــور بيرون محســوب می شــوند و ب
صرفــاً تاريخچــه ی بــاور مــن و فــردی کــه دقيقــاً ماننــد مــن اســت )دوقلــو(، 
يکــی باشــد، کافــی اســت کــه تمايــز رفتــاری نداشــته باشــيم و حتــی اگــر 
ــاد  ــا ايج ــی در م ــيم، تفاوت ــته باش ــز داش ــی تماي ــاظ بيرون ــون ازلح هم اکن
نمی شــود؛ بنابرايــن در موقعيت هــای فرضــی ای کــه ســاختار درونــی ثابــت 
فــرض می شــود و ويژگی هــای بيرونــی در حــال دگرگونی انــد، رفتــار دقيقــاً 
همســان اســت؛ پــس می تــوان نتيجــه گرفــت کــه در برون گرايــی منفعــل، 
ســاختار درونــی اســت کــه کار اصلــی را انجــام می دهــد۱. امــا در برون گرايــی 
ــد، در  ــا ارگانيســم انســانی پيونديافته ان ــی ب ــی بيرون فعــال چــون ويژگی هاي
ــای  ــد. بخش ه ــا می کنن ــی ايف ــی اساس ــد و نقش ــون، فعال ان ــا و اکن اينج
مرتبــط جهــان، در چرخــه ی اثرگــذاری حاضرنــد و در آغــاز سلســله ی علــی 

.)29 .P ,20۱0 ,Menary( ــد ــرار نگرفته ان ــی ق طولان
     به عکــس برون گرايــی منفعــل، در برون گرايــی فعــال، اگــر ســاختار درونــی 
ثابــت نگــه داشــته شــود، امــا ويژگی هــای بيرونــی عــوض شــوند، رفتــار کاملًا 
ــر  ــزان ازنظ ــان مي ــه هم ــی ب ــای بيرون ــا ويژگی ه ــد. در اينج ــر می کن تغيي
.)30 .Ibid, P( ــز ــی مغ ــداول درون ــای مت ــه ويژگی ه ــد ک ــی مرتبط ان عل

ــه  ــتند، بلک ــا نيس ــل شناس ــوع فاع ــال وق ــی در ح ــد ذهن ــی از فراين ــط، بخش ــی از محي ــل، جنبه هاي ــی منفع ۱ . در برون گراي
ــن نحــو  ــه اي ــط وابســته اســت )Lau, 20۱9(؛ وابســتگی ب ــی از محي ــه جنبه هاي ــی فاعــل شناســا، ب ــوای ذهن بخشــی از محت
ص ويژگی هــای ذهنــی گــزاره ای، بــه امــور بيرونــی نيــاز اســت، امــا ايــن ويژگی هــا ازلحــاظ مصداقــی در  اســت کــه بــرای تشــخُّ
ــر فرايندهــای شــناختی،  ــد )P ,20۱3 ,Rowlands. ۱35-۱36(؛ درنتيجــه محتــوای بيرونــی ب محــل بيرونــی قــرار نمی گيرن

.)۱38 .Ibid, P( ــدارد ــری ن ســاختارهای شــناختی و احساســات اث
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اگــر بخواهيــم اثــر نقــش علــی فعــال امــور بيرونــی بــر بــاور را در نمونــه ی اتو 
نشــان دهيــم، چيــزی شــبيه ايــن می شــود: شــخصی کــه ازلحــاظ درونــی 
دقيقــاً نظيــر اتــو اســت )دوقلــوی اتــو( در دفترچــه اش نوشــته مــکان مــوزه، 
خيابــان 5۱ اســت؛ خــود اتــو نوشــته خيابــان 53 اســت. بااينکه آن هــا ازلحاظ 
ــود و  ــان می ش ــل تفاوتش ــان عام ــز دفترچه هايش ــان اند، تماي ــی همس فيزيک
ايــن نشــان می دهــد کــه امــر بيرونــی )دفترچــه( در رقــم زدن بــاور، نقشــی 
فعــال دارد و بــاور فقــط در ســر نيســت )Ibid, Pp. 34-35(. بــه عبارتــی، 
ادعــای برون گرايــی فعــال ايــن اســت کــه اگــر جــزء خارجــی را حــذف کنيم، 
مهــارت رفتــاری ســامانه مختــل می شــود، درســت همان طــور که اگر بخشــی 
.)4 .P ,20۱0 ,Menary( از مغــز برداشــته می شــد، ســامانه مختــل می شــد

2. اصل برابری کارکردی
 ,Shapiro( يــا برابری شــناختی )30 .Ibid, P( اصــل برابــری کارکــردی     
P ,20۱4. 3۱( کــه نمونه هــای يادشــده۱ بــه آن وابســتگی عميقــی دارنــد، بــه 
ايــن قــرار اســت: »اگــر بخشــی از جهــان همچــون فراينــدی عمــل کــرد کــه 
ــد  ــه آن را بخشــی از فراين ــيم ک ــی نداش ــاد، اباي ــاق می افت ــر اتف ــر در س اگ
شــناختی بدانيــم، بخــش يادشــده ی از جهــان، جزئــی از فراينــد شــناختی 

.)30 .P ,20۱0 ,Menary( »ــود ــوب می ش محس
     بــه بــاور کلارک، آنچــه دربــاره ی ايــن اصــل گفتــه شــده اســت، اســتدلالی 
ــف  ــتدلال های مخال ــر اس ــاً در براب ــه صرف ــی آورد، بلک ــم نم ــرای آن فراه ب
ــر  ــل ب ــن اص ــاور وی اي ــه ب ــد. ب ــه می کن ــی ارائ ــات و توضيحات آن، دفاعي
کارکردگرايــی عرفــی2 مبتنــی اســت؛ در ايــن کارکردگرايــی، نقــش کارکردی 

۱.  منظور نمونه های قوی است که پيشتر مورد بررسی قرار گرفت.
ــه ای  ــت، گون ــاز اس ــط يافته ني ــن بس ــرای ذه ــه ب ــرز، »آنچ ــر چالم ــه تعبي ــا ب Common-sense functionalism .2. ي
کارکرگرايــی بســيار ضعيــف اســت کــه در اصــل برابــری آمــده اســت. اگــر حالتــی، نقــش علــی همســانی بــا حالــت در شــبکه ی 
شــناختی داشــت، احتمــالاً ذهنــی اســت و فقــط در صورتــی می شــود ذهنــی بودنــش را رد کــرد کــه ميــان دو حالــت يادشــده 
ــا  ــل باشــد. ب ــودن دخي ــی ب ــی و بيرون ــری همچــون درون ــز تبيين ناپذي ــاً تماي ــه صرف ــه اينک ــرار باشــد، ن ــط برق ــزی مرتب تماي

.)P. xv ,2008 ,Clark( »ضميمــه کــردن ايــن ملاحظــه کــه تمايــز مرتبطــی وجــود نــدارد، ايــن نظريــه پيــش مــی رود
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عرفــی يــا مجملــی مدنظــر قــرار می گيــرد کــه همــه ی انســان های معمولــی 
ــی را  ــای ذهن ــا فعاليت ه ــا ي ــی حالت ه ــا آن، برخ ــد و ب آن را درک می کنن
ــد )P ,2008 ,Clark. 89-90(؛  ــبت می دهن ــو نس ــر ات ــخصی نظي ــه ش ب
ــات  ــره ی اطلاع ــام ذخي ــت ع ــوص قابلي ــی درخص ــم عرف ــی فه ــلًا وقت مث
ــی  ــز بيولوژيک ــو و مغ ــه ی ات ــردی دفترچ ــری کارک ــه براب ــد، ب داوری می کن
ايگنــا رأی می دهــد )Pp ,20۱9 ,Colombo. 88-89(. امــا اگــر براســاس 
ســخن  دقيــق  و   )90-89  .P  ,2008  ,Clark( تجربــی  کارکردگرايــی 
ــه عمليات هــای رايانشــی دقيــق اشــاره شــود، ممکــن  گفتــه شــود، مثــلًا ب
ــز دانســته شــوند  ــردی متماي ــی ازلحــاظ کارک ــی و برون ــع درون اســت مناب

.)89-88  .Pp  ,20۱9  ,Colombo(
ــده  ــری ش ــل براب ــوءفهم اص ــب س ــز، موج ــن تماي ــه همي ــی ب      بی توجه
اســت. روش نادرســت کاربــرد اصــل برابــری ايــن اســت کــه نخســت روابــط 
علــی بســيار دقيــق در مغــز را مدنظــر قــرار دهيــم و ســپس بــه دنبــال منبــع 
خارجــی ای بگرديــم کــه بــا ايــن روابــط علــی مطابقــت داشــته باشــد. ايــن 
سوءبرداشــت از اصــل برابــری بــر ايــن تأکيــد دارد کــه فرايندهــای بيرونــی 
ــی شــباهت  ــه فرايندهــای درون ــدازه ی کافــی ب وقتــی شــناختی اند کــه به ان
داشــته باشــند و هميــن تفســير موجــب شــده کــه برخــی کلًا اصل برابــری را 
نفــی کننــد و فقــط بــر اصلی بــه نــام مکمليــت۱ )ديدگاه منــری( تکيــه کنند 
)P ,20۱8 ,Carter. 209(. ايــن نفــی، گسســتی ظاهــری ميــان طرفــداران 
اصــل برابــری و اصــل مکمليــت ايجــاد می کنــد و بنــا بــر روايــت گروهــی، دو 
دســته اســتدلال بــرای ذهــن بســط يافته پديــد مــی آورد کــه دســته ای بــه 
مــوج اول معروف انــد و اصطلاحــاً برابری پايــه2 خوانــده می شــوند و مدعايشــان 
ــا نقــش علــی تحقق يافتــه در زيرســاخت های آن اســت کــه اگــر کارکــرد ي

1 . Complementarity principle. 
2 . Parity-based arguments. 58



درونــی، در امــور بيرونــی نيــز تحقــق يابــد، ديگــر تمايزهــای مکانــی اهميتی 
ــف  ــه مخال ــر ک ــته ای ديگ ــدارد )Pp ,20۱9 ,Kirchhoff. 9-۱0( و دس ن
ــه تفاوت هــای دقيــق و عميقــی  ــا اشــاره ی ب ــد، ب اســتدلال های برابری پايه ان
کــه ميــان زيرســاخت بيولوژيــک درونــی و زيرســاخت غيربيولوژيــک بيرونــی 
ــع  ــد. درواق ــت می کنن ــوج اول مخالف ــتدلال های م ــا اس ــت۱، ب ــرار اس برق
کســانی کــه بــا اســتدلال های مــوج اول مخالف انــد، می گوينــد اگــر بنــا بــر 
ــه، تفاوت هــای  ــر اســتدلال های برابری پاي ــه ی حاکــم ب ــی عاميان کارکردگراي
دقيــق و تفصيلــی را مدنظــر قــرار ندهيــم، بيش ازحــد دســت خودمــان را بــاز 
ــای  ــات و تمايزه ــن جزئي ــر يافت ــان را ب ــر همــه ی تمرکزم گذاشــته ايم و اگ
ــم، ذهــن بســط يافته ی )معرفی شــده در مــوج  دقيــق بيــرون و درون بگذاري
ــم  ــناخت2 بازمی گردي ــتی در ش ــه نوع پرس ــاز ب ــورد و ب ــت می خ اول( شکس
)Ibid, P. ۱۱(. اســتدلال مــوج دوم کــه در يکــی از تقريرهايــش، بــر اصــل 
ــر تفاوت هــای  مکمليــت متکــی اســت، براســاس هميــن اصــل مکمليــت، ب
ــد و ســاختارهای  ــد می کن ــی تأکي ــی و بيرون ــان عناصــر درون کارکــردی مي
ــن  ــد و اي ــی می کن ــی معرف ــز بيولوژيک ــای مغ ــل قابليت ه ــی را مکم خارج
.)۱2 .Ibid, P( ويژگی هــای کارکــردی متمايــز را شــرط مکمليــت می دانــد
    امــا آنچــه در اظهــارات نظريه پــردازان ذهــن بســط يافته می يابيــم، 
ــات  ــت مناف ــل مکملي ــا اص ــری، ب ــل براب ــه اص ــت ک ــان دهنده ی آن اس نش
نــدارد و روش صحيــح کاربــرد اصــل برابــری آن اســت کــه آن را نخســتين 
ــه بدانيــم.  ــرای درهم شکســتن شــهودهای ســمج درون گرايان گام ضــروری ب
همين کــه ايــن شــهودهای ســمج از بيــن بــرود، مجــال می يابيــم کــه تمامــی 
انــواع فرايندهايــی را کــه بــا منابــع درونــی، شــباهت بيولوژيــک تامــی ندارنــد 
نيــز فرايند شــناختی حقيقــی بــه شــمار آوريــم )P ,20۱8 ,Carter. 209(؛

۱ . مثــلًا تفاوت هــای دقيــق ميــان يــادآوری متکــی بــر حافظــه ی زيســتی و ليســت در دفترچــه را يــادآوری می کننــد و نشــان 
 ,Kirchhoff( ــت ــی نيس ــای درون ــابه فراينده ــی مش ــش عل ــا نق ــرد ي ــق کارک ــرون رخ داده، تحق ــه در بي ــه آنچ ــد ک می دهن

.)۱0 .P ,20۱9
ــا نگاهــی نوع محورانــه، فقــط ســازوکارهای درونــی انســان ها را محــور قــرار دهيــم و شــناختی بودن  2.  مــراد ايــن اســت کــه ب

هرگونــه امــر بيرونــی را نفــی کنيــم.
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ــرده ی  ــه ای پ ــد گون ــد و مانن ــلبی می کن ــاً کاری س ــل نهايت ــن اص ــس اي پ
ــری  ــا جلوگي ــتانه ی3 م ــش داوری زيست نوع پرس ــک۱ 2، از پي ــل متابولي جه
می کنــد )P ,2008 ,Clark. ۷۷؛ P ,2005 ,Clark. 2(. همچنيــن ايــن 
اصــل درخصــوص فرصــت برابــر داشــتن درون و بيــرون )بــرای دخيل شــدن 
در فراينــد شــناختی( اســت و نمی گــذارد بــه خاطــر صــرف موقعيــت مکانــی، 
قضاوتــی عجولانــه کنيــم و در پــی آن اســت کــه بگويــد در ســر بــودن، يــک 
جــزء لازم بــرای حالــت شــناختی اســت، اما شــامل تمامــی اجزاء لازم نيســت 
)Pp ,20۱9 ,Colombo. 84-85( يعنــی ممکــن اســت چيــزی بيــرون از 
ــر  ــاً فرات ــع کار آن، صرف ــد. درواق ــناختی باش ــت ش ــی از حال ــم جزئ ــر ه س
بــردن مــا از ديــدگاه ســنتی متــداول اســت )Ibid, P. 86(. امــا نظريه پــرداز 
ذهــن بســط يافته بــه هميــن کارکــرد ســلبی اصــل برابــری اکتفــا نمی کنــد 
ــی  ــر مکمليت ــن اصــل، نمايانگ ــی درخصــوص اي ــدگاه ايجاب ــد »دي و می گوي
عميــق ميــان منابــع درونــی و بيرونــی و عصبــی و بدنی اســت« و اصــلًا اينکه 
ــز  ــی متماي ــای بيرون ــی از ماهيــت کدگذاری ه ماهيــت کدگذاری هــای درون
باشــد، در بســياری از مواقــع بســيار مهــم اســت و ارزش خــاص ترکيب هــای 
درونی-بيرونــی و عصبی-بدنــی را روشــن می کنــد )P ,2008 ,Clark. ۱53(؛ 
چراکــه چنيــن ترکيب هايــی می تواننــد کارکــرد شــناختی مــا را بهتــر کننــد 
و کمکمــان کننــد کــه کارهايــی را انجــام دهيــم کــه مغــز به تنهايــی قــادر 
ــه انجامشــان نيســت )P ,20۱8 ,Carter. 209(. خــود کلارک نخســتين  ب
ــط يافته  ــن بس ــر ذه ــتدلال ب ــز اس ــوج متماي ــه دو م ــه ب ــت ک ــی اس کس
اشــاره می کنــد. وی در يکــی از آثــارش صراحتــاً بــه تنــش احتمالــی ميــان 
اســتدلال های مبتنــی بــر اصــل برابــری بــا اســتدلال هايی مبتنــی بــر اصــل 
مکمليــت اشــاره می کنــد، امــا راه حــل او نفــی يکــی از شــيوه های اســتدلال 

1 . Veil of metabolic ignorance.
2.  برگرفته شــده از پــرده ی جهــل )Veil of ignorance( راولــز. يعنــی در موقعيتــی قــرار بگيريــم کــه بــدون آنکــه بدانيــم 
ــزوم خصوصيــت زيســتی درونــی  ــا مفروض گرفتــن ل ــه )و داوری مــان را ب ــا ن ــی مــا را دارد ي منبعــی، خصوصيــت زيســتی درون

ــا نبــودن آن منبــع قضــاوت کنيــم. مخــدوش کنيــم(، درخصــوص شــناختی بودن ي
3 . Biochauvinistic prejudice.
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و جانــب داری از ديگــری نيســت، بلکــه می گويــد بهتريــن کار آن اســت کــه 
شــباهت کارکــردی را تــا حــدود بســياری، شــرط کافــی برای بســط شــناخت 
ــتدلال  ــه اس ــد ک ــار می کن ــپس اظه ــرط لازم آن۱ . وی س ــه ش ــم، ن بداني
جالب تــر و معقول تــر آن اســت کــه نشــت ذهــن بــه جهــان را بــا تأکيــد بــر 
ايــن امــر توصيــف کنيــم کــه »مأموريــت مغــز فراهــم آوردن تســهيلگر های 
پشــتيبانی  جهــان  از  مکــرر  بهره برداری هــای  از  کــه  اســت  مکملــی 
ــن کار مغــز، فرايندهــای رايانشــی ای حاصــل می شــود کــه  ــا اي می کننــد. ب
جهــان، حتــی هنگامــی کــه دســت کاری اش می کنيــم، معمــولاً در دســترس 
مــا قــرار نمی دهــد« )P ,۱99۷ ,Clark. 68(. حتــی در اثــر اوليــه ی کلارک 
و چالمــرز نيــز در کنــار بحــث از اصــل برابــری، بارهــا از مکمــل بــودن منابــع 
درونــی و بيرونــی ســخن بــه ميــان آمــده اســت: »منابــع درونــی و بيرونــی 
ــه تشــکيل يــک ســامانه ی پيونديافتــه ی  ارتباطــی دوطرفــه ای دارنــد کــه ب
شــناختی منجــر می شــود« )P ,20۱0 ,Menary. 29(. امــا ايــن مکمليــت 
و دخيــل بــودن امــور درونــی و بيرونــی در ســاختن ســامانه ی شــناختی واحد 

يــا فراينــد شــناختی واحــد، چــه هــدف و فايــده ای دارد؟

۱.  بــه دليــل شــناختی قلمــداد نمــودن جــزء مکمــل، شــباهت کارکــردی را شــرط لازم نمی دانيــم. بــه بيــان ديگــر، اگــر شــرط 
کارکــردی محقــق شــد، کفايــت می کنــد و شــناختی بودن منبــع بيرونــی ثابــت می شــود، امــا لزومــاً بــه شــرط کارکــردی نيــاز 
ــا مکمــل يکديگــر  ــا کارکرده ــرار نباشــد، ام ــی برق ــی و بيرون ــع درون ــان منب ــی کارکــردی مي نيســت و ممکــن اســت اين همان

شــوند و ســامانه ی شــناختی واحــدی را پديــد آورنــد.
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ــق  ــه تلفي ــم ک ــاره کردي ــده اش ــورت پراکن ــی به ص ــای قبل     در بخش ه
منابــع درونــی و بيرونــی، رابطــه ای رايانشــی- اطلاعاتی را بــه وجــود 
مــی آورد )P ,۱99۷ ,Clark. 68( کــه مزايايــی از ايــن قبيــل دارد: کاســتن 
ــا  ــه ب ــری ک ــه ام ــا رســيدن ب ــار حافظــه )P ,20۱0 ,Menary. 3۱( ي از ب
 .Ibid, P( ــم ــت يابي ــه آن دس ــتيم ب ــی نمی توانس ــه ی درون ــرف حافظ ص
ــی  ــش ذهن ــردن رايان ــر ک ــريع تر و اعتمادپذيرت ــان تر، س ــن آس ۷(، همچني
ــدن و  ــا بهره گيــری از ميانبرهــای رايانشــی ای کــه ب و متحــول کــردن آن ب
 .Pp ,20۱0 ,Menary ۷۱؛ .P ,2008 ,Clark( ــد ــط فراهــم می آورن محي
3۱-32(. نيــز گفتيــم کــه کار ســاختارهای بيرونــی، عملــی حاشــيه ای و زايد 
نيســت، بلکــه ايــن ســاختارها کارهايــی را پيــش می برنــد کــه در درون انجــام 
ــرز  ــه، کلارک و چالم ــن رابط ــوند )P ,۱99۷ ,Clark. 68(؛ در همي نمی ش
می گوينــد: »اگــر در ســر هميــن کارهــا انجــام می شــد، دليلــی نمی ديديــم 
کــه شــيوه ی پيچيــده ی ]بســط يافتگی ذهــن بــه بيــرون[ را معرفــی کنيــم« 
)P ,20۱0 ,Menary. 30(. کلارک معتقــد اســت ذهــن مــا ازلحــاظ درونی، 
 ,۱99۷ ,Clark( ــی خــاص اســت ــه هدف جزءجــزء، کوته نظــر و معطــوف ب
Pp. 32-33( و اگــر مغــز عريانمــان۱ در تلفيــق بــا عمليات هــای فراعصبــی،

مکملیت ی یــده فا  و هــدف

1 . Naked brain.
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فراينــد مشــترکی را پديــد نيــاورد، محصــول عقلــی نهايــی رقــم نمی خــورد 
)P ,200۱ ,Clark. ۱42(. گويــی مغــز مــا بــه موتورهــای تکميــل الگويــی 
ــا  ــن موتوره ــت۱. اي ــرح اس ــرا مط ــرد پيوندگ ــه در رويک ــباهت دارد ک ش
ــه اطلاعــات مرتبــط پيونــد می دهنــد؛ مثــلًا  درون داده ی حســی حاضــر را ب
ــاد  ــه ي ــی آن را ب شــخص نخســتين بخش هــای آهنگــی را می شــنوند و باق
مــی آورد، دم مــوش را می بينــد و تصويــر مــوش را تصــور می کنــد. امــا هــوش 
مــا از موتورهــای مدنظــر در تلقــی پيوندگــرا برتــر اســت. مــا عمليــات درونــی 
ــای  ــا و ابزاره ــا عمليات ه ــرا را ب ــوی پيوندگ ــده ی الگ ــتگاه تکميل کنن دس
ــا  ــل الگــوی م ــع موتورهــای تکمي ــم؛ درواق ــی تلفيــق می کني متعــدد بيرون
اســتاد دســت کاری در ســاختارهای محيطــی و اجتماعــی اســت و می توانيــم 
بــا فناوری هــای خودســاخته مان، از محدوديت هــای موتورهــای رويکــرد 
ــی  ــی، مکمل هاي ــز طبيع ــای مغ ــرای عمليات ه ــم و ب ــر روي ــرا فرات پيوندگ
ــی  ــات درون ــه عملي ــد ک ــوان می ده ــا ت ــه م ــر ب ــن ام ــم. همي ــم آوري فراه
ــای  ــا و ابزاره ــا عمليات ه ــرا را ب ــوی پيوندگ ــده ی الگ ــتگاه تکميل کنن دس
ــاده  ــو را س ــل الگ ــات تکمي ــوری عملي ــم و ط ــق کني ــی تلفي ــدد بيرون متع
کنيــم کــه مغزمــان کمتــر بــا دشــواری مواجــه شــود يــا بــا هزينــه ی کمتری 
 ,Lindblom ۱42؛ .P ,200۱ ,Clark(  بــه موفقيــت در شــناخت برســيم

.)2 .P ,20۱5
     ديــدگاه کلارک در مقابــل نظــر کســانی اســت که پيچيدگی و پيشــرفتگی 
ــن  ــزی نمادي ــزی برنامه ري ــامانه ی مرک ــول س ــمندانه را محص ــار هوش رفت
ــه مــوازات ايــن اختلاف نظــر در علــوم  می داننــد )P ,۱99۷ ,Clark. 32(. ب
ــام  ــع اله ــه منب ــود دارد ک ــی وج ــم در زيست شناس ــی ه ــناختی، اختلاف ش
کلارک بــرای طــرح ديدگاهــش می شــود. در زيست شناســی ميــان کســانی 

1 . Connectionist image of brains as pattern.completing engines.
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کــه ارگانيســم را مســتقل از محيــط در نظــر می گيرنــد و دانشــمندانی کــه 
آن را وابســته بــه محيــط می داننــد، مناقشــه هايی درگرفتــه اســت. فــوگل۱ 
ــات محيطــی و فيزيکــی را  ــا انتقــاد از زيست شناســانی کــه حــدود و امکان ب
ــد،  ــرض می کردن ــط ف ــتقل از محي ــم را مس ــد و ارگانيس ــده می گرفتن نادي
ــا اســتفاده از  ــات ب ــل، حيوان ــه در تکام ــی نشــان داده ک ــا آوردن نمونه هاي ب
ــد.  ــاده تر می کنن ــان را س ــای بيولوژيکی ش ــود، کاره ــی خ ــاختار محيط س
کلارک از نتيجــه ی مشــاهدات فــوگل بهــره می گيــرد و بــا اعتقــاد بــه اينکــه 
اســتفاده از ســاختار فيزيکــی موجــب کوتــاه شــدن مســير تکامــل می شــود، 
ــش  ــرد و ديدگاه ــه کار می گي ــناخت ب ــوگل را در حيطــه ی ش ــای ف يافته ه
ــودات  ــی موج ــد: »به طورکل ــان می کن ــام 00۷ بي ــه ن ــی ب ــب اصل را در قال
تکامل يافتــه وقتــی بتواننــد ســاختار محيــط و عمليات هايشــان بــر آن 
ــه در  ــد ک ــی کنن ــردازش اطلاعات ــای پ ــن عمليات ه ــی جايگزي را به راحت
دسترسشــان اســت، اطلاعــات را بــه شــيوه های متکلفانــه ذخيــره و پــردازش 
نمی کننــد و فقــط بــه دانســتن همــان ميــزان اطلاعاتــی اکتفــا می کننــد کــه 
بــا آن، کار بــه ســرانجام می رســد« )Pp ,۱993 ,Clark. 63-64(. بــا توجــه 
کــردن بــه ايــن اصــل، مدعاهــای کلارک درخصــوص تلفيــق و پيونــد منبــع 

ــد. ــی وضــوح بيشــتری می ياب ــی و بيرون درون

1 . Steven Vogel.
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     براســاس نظريــه ی ذهــن بســط يافته منابــع غيرنورونــی کــه بــه رفتارهــای 
ــا  ــه ي ــی، فناوران ــت طبيع ــن اس ــد، ممک ــط يافته می پيوندن ــناختی بس ش
اجتماعی-فرهنگــی باشــند و هريــک نوع خاصی از ســامانه ی شــناختی را رقم 
می زننــد. در آن دســته از ســامانه های شــناختی کــه به طــور طبيعــی بســط 
يافته انــد، منابــع طبيعــی محيــط، ازنظــر کارکــردی، بــا ســامانه ی شــناختی 
ــد می يابنــد. ســامانه ی شــناختی بســط يافته ی ديگــر، از  فاعــل شناســا پيون
ــد؛ يعنــی انســان ها  ــع مصنوعی ان ــن مناب ــه بهــره می گيــرد. اي ــع فناوران مناب
آن هــا را توســعه داده انــد )P ,2009 ,Robbins. 62(. البتــه چنان کــه 
 ,Marsh( پيش تــر گفتــه شــد، ازنظــر کلارک فنــاوری معنــای وســيعی دارد
P ,2005. 406(؛ مثــلًا وی زبــان عمومــی را کــه در قالــب کلمــات ملفــوظ 
و مکتــوب تجلــی می يابــد، از مصنوعــات خــود مغــز می دانــد کــه بــه طــرز 
ــوع  عجيبــی مغــز را تقويــت می کنــد )P ,۱99۷ ,Clark. 2۱8(. ســومين ن
ســامانه ی شــناختی بســط يافته، ســامانه های اجتماعی-فرهنگــی اســت کــه 
وقتــی شــکل می گيــرد کــه افــراد در فعاليــت شناختی شــان، بــر ســاختارهای 
اجتماعــی و محصــولات فرهنگی شــان اعتمــاد ثابتــی داشــته باشــد )مثــل 
.)63 .P ,2009 ,Robbins( )انتقــال اطلاعــات از والديــن بــه بچه هــا

حقیقی  و  قتــی مو ی پیوندهــا وت تفــا
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ــان  ــه انس ــد ک ــا می دان ــان را خط ــت انس ــر از طبيع ــن تصوي     کلارک اي
ازلحــاظ بيولوژيکــی ثابــت باشــد و صرفــاً در پوششــی از ابزارهــا و فرهنــگ 
ــا  پيچيــده شــده باشــد )P ,200۱ ,Beynon. 23( و معتقــد اســت کــه م
ــی  ــا ســامانه های پشــتيبان درون ــا عاملــی مرکــزی ســروکار نداريــم کــه ب ب
ــور خارجــی  ــی محاصــره شــده باشــد )P ,200۱ ,Clark. ۱58(. ام و بيرون
مادامــی کــه ابــزار تحريک کننــده، معــد و فراهم کننــده ی درون داده ی 
ــع  ــوند، منب ــوب ش ــی محس ــوری عارض ــند و ام ــر باش ــل س ــد داخ فراين
شــناختی بــه شــمار نمی آينــد )P ,20۱0 ,Menary. 32(؛ چراکــه در 
نظريــه ی ذهــن بســط يافته بايــد ابزارهــای شــناختی و فرهنــگ، تعين بخــش 
طبيعــت مــا باشــند و طبيعــت مــا محصــول آن هــا محســوب شــود. در ايــن 
ــری از  ــه بهره گي ــت ک ــف اس ــی منعط ــاً مغزهاي ــا ذات ــت م ــر، طبيع منظ
ــی  ــرد بيولوژيک ــواره در کارک ــی، هم ــای غيربيولوژيک ــوازم و پيونددهنده ه ل
مناســبش دخيــل اســت. در ايــن ســياره، مــا انســان ها بيــش از هــر موجــود 
ــدا  ــم و از ابت ــور می يابي ــادرزادی ظه ــايبورگ های م ــب س ــری، در قال ديگ
ــای رايانشــی آمادگــی  ــه شــناخت بســط يافته و معماری ه ــرای رســيدن ب ب
ــرد  ــج رويک ــته از نتاي ــم )P ,200۱ ,Beynon. 23(. کلارک از آن دس داري
ــی  ــا هــوش، نوع ــه در آن ه ــد ک ــاع می کن ــی دف ــات مصنوع ــرا و حي پيوندگ
هســته ی پــردازش بــا امــور جانبــی درونــی و بيرونــی نيســت، بلکــه منشــأ 
هــوش، عملکــرد روندهــای چندگانــه ی بــا هــدف خــاص اســت کــه برخــی از 
آن هــا، مرزهــای بدنــی و محيطــی را درهــم می شــکنند. تمرکزنداشــتن ايــن 
رويکــرد در هســته ی پردازشــگر مرکــزی و چندگانگــی روندهــای آن، موجــب 
محــو ثبــات و تمرکــز نمی شــود و در عملکــردش، غالبــاً محاســن گونه هــای 
.)۱58 .P ,200۱ ,Clark( باثبــات، منحصربه فــرد و متمرکــز هــوش را دارد
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    امــا ايــن ســخن بــه آن معنــا نيســت کــه تمــام ابزارهــا و امــور بيرونــی، 
ــورم  ــه »ت ــط يافته، ب ــن بس ــه ی ذه ــند و نظري ــا باش ــناختی م ــع ش منب
ــده  ــه ش ــالاً گفت ــراد، اجم ــن اي ــز از اي ــرای گري ــود. ب ــار ش ــناختی۱« دچ ش
اســت کــه در پيونــد حقيقــی منبــع بيرونــی و درونــی، خــود فرايندهــای حل 
ــع  ــه مناب ــد ک ــی رخ می ده ــد و بســط شــناخت وقت ــر می يابن مســئله تغيي
درونــی و بيرونــی طــوری تلفيــق شــوند کــه گونــه ای جديــد از حل مســئله ی 
 .P ,200۱ ,Clark 64؛ .P ,2009 ,Robbins( ــود ــاد ش ــمندانه ايج هوش
۱54( و شــرايط اســتفاده ی مکــرر و عميــق از وســيع افزار شــناختی فراهــم 
شــود. همچنيــن در پيونــد حقيقــی، ذات ارتباط هــا، تبادلــی و چرخه ای اســت 
و ميــان منبــع بيرونــی و فاعــل، رابطــه ای پيچيده تــر و بــا ارتبــاط و تبادلــی 
ــن  ــردازان ذه ــا نظريه پ ــت )P ,200۱ ,Clark. ۱54(. ام ــرار اس ــتر برق بيش
بســط يافته بــرای گره گشــايی از اينکــه چــه هنگامــی شــيوه ی حــل مســئله 
ــه ی  ــه در نظري ــون می شــود ک ــان دگرگ ــع، آنچن ــات مناب ــت ارتباط و کيفي
ــاهده پذيری را  ــای مش ــرايط و رفتاره ــت، ش ــر اس ــط يافته مدنظ ــن بس ذه
مطــرح می کننــد: ۱. در جايــی کــه اطلاعــات موجــود در منبــع خارجــی، بــا 
ســامانه يــا فراينــد شــناختی يکپارچــه مرتبــط اســت، مراجعــه ی شــخص بــه 
ــدام دردســترس  ــد م ــع باي ــس آن منب ــدرت نيســت؛ پ ــی و به ن آن، گاه گاه
باشــد2 ؛ 2. اطلاعــات آن منبــع خارجــی بايــد بــدون دردســر، مســتقيماً در 
ــودکار،  ــد به طورخ ــادآوری، باي ــگام ي ــخص در هن ــد3 ؛ 3. ش ــترس باش دس
اطلاعــات منبــع خارجــی را بپذيــرد4 ؛ 4. بايــد اطلاعــات موجــود در منبــع، در 
برهــه ای از زمــان گذشــته، به طــور آگاهانــه پذيرفتــه شــده باشــد و درواقــع 
ــرط  ــه ش ــد5. س ــده باش ــت ش ــع ثب ــرش، در آن منب ــن پذي ــت همي ــه عل ب
نخســت نقشــی اساســی دارنــد )شــرط چهــارم اساســی تلقــی نشــده چــون

1 . cognitive bloat or inflation of individual mind.
2 . Constancy.
3 . Facility.
4 . Trust.
5 . Prior endorsement.
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ممکــن اســت بــاور شــخص، بــا تحت تأثيــر قــراردادن حافظــه، يا دســت کاری 
آن بــه دســت آمــده باشــد(. هــر جــا ايــن شــرايط نبــود، مفهــوم بــاور نيــز 
ــرايط را  ــن ش ــی اي ــزای آن به خوب ــی و اج ــز بيولوژيک ــد. مغ ــدق نمی کن ص
تأميــن می کننــد، امــا بيولوژيکــی بــودن منبــع شــناخت، شــرط لازم نيســت 
)Ibid, P. ۱56( و گرچــه اعتمادپذيرتريــن پيونــد يافتن هــا در مغــز رخ 
می دهــد، امــا ايــن پيونــد يافتــن، ممکــن اســت بــه ســهولت و بــه صورتــی 
 .)3۱ .P ,20۱0 ,Menary( اعتمادپذيــر، در محيــط خارجــی نيــز رخ بدهــد
کلارک در تمثيلــی، وضعيــت آن منبــع بيرونــی را کــه جــزء شــناختی شــده 
ــرای دســتگاه صيــد عنکبــوت تشــبيه  ــار عنکبــوت ب ــه وضعيــت ت اســت، ب
ــی  ــی و تنگاتنگ ــه نزديک ــوع، ب ــان و مصن ــه ی انس ــی رابط ــد: »وقت می کن
رابطــه ی عنکبــوت و تــارش شــد، حــدود ذهــن )نــه صرفــاً حــدود رايانــش، 
بلکــه به طــور عــام، حــدود فراينــد شــناختی( بــه جهــان ســرايت می کنــد« 
ــان،  ــرای انس ــان ب ــرداز، زب ــن نظريه پ ــر اي )P ,۱99۷ ,Clark. 2۱8(. ازنظ
همچــون تــار بــرای عنکبــوت اســت و هــردوی ايــن قابليت هــا، از اســتعداد 
بلندمــدت انســان و عنکبــوت ناشــی شــده اند و ازاين روســت کــه توليدشــان 
ــوب  ــدت محس ــت کوتاه م ــرف، قابلي ــرد ص ــون کارب ــت و همچ ــداوم اس م
نمی شــوند )P ,20۱0 ,Menary. ۱5(. کلارک بــرای شــرط ســوم کــه 
خــودکاری اســتفاده ی شــخص از منبــع و اعتمــاد خودبه خــود بــه آن اســت، 
مفهــوم ابــزار شــفاف را از هايدگــر وام می گيــرد. ابزارهــای شــفاف ابزارهايــی 
ــزار معطــوف  ــود اب ــه خ ــه ب ــا، توج ــا آن ه ــل ب ــگام عم ــه در هن هســتند ک
نيســت، بلکــه فاعــل، عمــل پيــش رويــش را بــا ابــزار می بينــد؛ مثــلًا وقتــی 
ــه  ــر اينک ــد )مگ ــز نمی کن ــر خــودکار تمرک ــولاً ب ــش را می نويســد، معم نام
جوهــر تمــام شــود(، دســتش هــم همين طــور اســت و بــه آن توجهــی نــدارد،

74



اتــو  ۱0(؛   .P  ,2008  ,Clark( شــفاف اند  ابزارهايــی  اين هــا  هــردوی 
ــگام  ــه در هن ــت ک ــه اش آشناس ــا دفترچ ــدر ب ــب، آن ق ــز به همين ترتي ني
ازکارافتــادن حافظــه ی زيســتی اش، به صــورت خــودکار بــه دفترچــه مراجعــه 
ــو شــده اســت، درســت همان طــور  می کنــد۱. دفترچــه وســيله ی شــفاف ات
کــه حافظــه ی زيســتی بــرای ايگنــا شــفاف اســت. در هــردو نمونــه نيــازی به 
ايــن کار پيچيــده نيســت کــه بــاوری مضاعــف )و آگاهانــه( دربــاره ی وجــود 
 ,Clark( اطلاعــات در دفترچــه يــا حافظــه ی زيســتی وجــود داشــته باشــد
P ,2008. 80(. درواقــع بــا انــس فاعــل بــه منبــع بيرونــی و اســتفاده ی مکرر 
و ماهرانــه ی او از آن )در کنــار ســاير شــرايط يادشــده( رفته رفتــه اعتمــاد بــه 
ابرســامانه يــا ابربرنامــه ی تشکيل شــده از منبــع بيرونــی و درونــی، خــودکار 
)2 .P ,20۱8 ,Carter( می شــود و طبيعــت ثانيــه ی وی را شــکل می دهــد
ــد  ــال می دهن ــط يافته احتم ــن بس ــردازان ذه ــه نظريه پ ــی ک     نمونه هاي
نمونه هايــی از امــور فناورانــه و فرهنگــی بيرونــی باشــند کــه شــرايط يادشــده 
را بــرآورده می کننــد، از ايــن قبيل انــد: اطلاعــات در دفترچــه ی اتــو، 
اطلاعــات ذخيره شــده در ذهــن ديگــری )مثــل دو شــريک بســيار نزديــک 
ــت  ــا پيش خدم ــد ي ــاد می کنن ــری اعتم ــر ديگ ــات در س ــه اطلاع ــه ب ک
رســتورانی کــه از علايــق غذايــی مشــتری اش اطــلاع دارد و می شــود 
 ,Menary( )ــرد ــر ک ــتری تعبي ــط يافته ی مش ــل بس ــه مي ــلاع او را ب اط
ــن را  ــق بســط ذه ــی از مصادي ــدی، يک Pp ,20۱0. 3۷-38(. در بخــش بع
بررســی می کنيــم کــه کلارک و چالمــرز در ابتــدا آن را از نمونه هــای ذهــن 
ــرای بســط يافتگی  ــی ب ــه مصداق ــه ب ــا رفته رفت بســط يافته نمی دانســتند، ام

ــد تفصيــل يافتــه اســت. ــه ای جدي ــب نظري مبــدل شــده و در قال

۱ . در مقالــه ای کــه کلاک و ويلســون مشــترکاً نوشــته اند، وضعيــت دفترچــه و هــدف از مطــرح کــردن آن، اين چنيــن مشــخص 
ــاوری،  ــکِ فن ــده ی نزدي ــايد در آين ــد. ش ــرآورده نمی کن ــارات را ب ــن انتظ ــه ای اي ــچ دفترچ ــر هي ــال حاض ــت: »در ح ــده اس ش
ــه  ــاظ فناوران ــه ازلح ــه ای ک ــتفاده ی از دفترچ ــد. اس ــتری ياب ــناختی، رواج بيش ــر ش ــر و دائمی ت ــای اعتمادپذي تقويت کننده ه
پيچيدگــی نــدارد، بــرای برجسته ســازی اهميــت شــرايط اعتمادپذيــری و پيونــد دادن، و نشــان دادن بی اهميتــی طبيعــت ذاتــی 
خــود منبــع اســت؛ چراکــه دفترچــه در فرمــت بازنمايــی، فعاليــت رايانشــی و ســاختار مــادی، بــا حافظــه ی بيولوژيکــی شــباهت 

.)68 .P ,2009 ,Robbins( ــدارد ن
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7. 1. اینترنت و بسط ذهن
     در مقالــه ی »ذهــن بســط يافته« بــه اينترنــت بــه ديــد منبــع بيرونــی بــا 
شــرايط مناســب نگريســته نشــده اســت و نويســندگان اظهــار کرده انــد کــه 
اينترنــت احتمــالاً شــرايط يادشــده بــرای بســط يافتن را بــرآورده نمی کنــد، 
مگــر اينکــه معمــولاً بــه رايانــه اعتمــاد کنيــم يــا بــا فنــاوری راحــت باشــيم. 
در عــوض گفتــه شــده اســت کــه فايل هــای به خصوصــی کــه روی رايانــه ی 
شــخص هســتند، احتمــالاً ايــن ويژگی هــا را دارنــد )Ibid, P. 38(. امــا اخيراً 
چالمــرز و کلارک نظرشــان دربــاره ی دســتگاه هايی کــه بخشــی از دســتگاه 
ــدی  ــی انســان می شــوند، به روزرســانی شــده اســت. فناوری هــای جدي ذهن
ــند،  ــق می بخش ــط يافته تحق ــن بس ــه ی ذه ــه نظري ــا ب ــر آن ه ــه ازنظ ک
ــا،  ــد از: گوشــی های هوشــمند، ســاعت مچی های هوشــمند، آی پده عبارت ان
ــن  ــمند ممک ــای هوش ــن فناوری ه ــوگل. اي ــک گ ــت و عين ــا، اينترن تبلت ه
ــر را  ــای کارب ــناختی و باوره ــای ش ــاص، حالت ه ــرايطی خ ــت ش ــت تح اس
 ,20۱9 ,Parsons( در خــارج از محــدوده ی فيزيکــی بــدن او محقــق کننــد
ــن  ــناخت و ذه ــه ی ش ــری از نظري ــا اثرپذي ــز ب ــمارت ني Pp. 52-53(. اس
ــط يافته ی  ــناخت بس ــه ی ش ــردازان آن، نظري ــدگاه نظريه پ ــط يافته و دي بس
ــه  ــط يافته ی وب پاي ــن بس ــا ذه ــه )P ,20۱۷ ,Smart. 385( ي اينترنت پاي

ــد. ــرح می کن )P ,20۱4 ,Shapiro. 329( را مط
     براســاس ايــن نظريــه، برخــلاف ديــد غالــب مــا کــه می پنداريــم رابطــه ی 
ــط  ــا راب ــه می نشــينيم و ب ــل رايان ــه در آن، مقاب ــن، رابطــه ای اســت ک آنلاي
مبتنــی بــر مرورگــر )مثــلًا گوگل کــروم(، به وب دسترســی می يابيــم و در آن، 
جريــان افکارمــان تــا حــدودی از جهــان واقعــی منفک می شــود، ظهــور تلفن 
ــه ــت ک ــان دهنده ی آن اس ــل نش ــی قابل حم ــای رايانش ــراه و راه حل ه هم
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ــی- ــای حس ــت درگيری ه ــی، در باف ــور روزافزون ــا وب، به ط ــا ب ــط م رواب
حرکتــی روزمــره ی مــا بــا جهــان شــکل می گيــرد )Ibid, P. 32۷(. ظهــور 
ــرد  ــه کارب ــه ب ــی ک ــای کارهاي ــف و حالت ه ــل مختل ــتگاه های قابل حم دس
وب مربــوط می شــود، بــه برداشــته شــدن تمايــز مفاهيمــی می انجامــد کــه 
ــن و  ــه ی آفلاي ــان رابط ــز مي ــتند. تماي ــن هس ــن و آفلاي ــار آنلاي ــوم رفت مق
ــه  ــی، ب ــور مضاعف ــا به ط ــای م ــود. زندگی ه ــت می ش ــز بی اهمي ــن ني آنلاي
ــور  ــود و به ط ــل می ش ــن تبدي ــن و آفلاي ــه ی آنلاي ــده ی رابط ــق پيچي تلفي
فزاينــده ای آن لايــف می شــود )Ibid, P. 328(. اينترنــت بخشــی اساســی از 
ــانی  ــای انس ــه در آن فعاليت ه ــود ک ــه ای می ش ــی و فناوران ــط اطلاعات محي
محيط منــد می شــوند و تــا حــد بســياری بــه واقعيــت انســانی، شــکلی تــازه 
ــق مدنظــر کســی دانســت  ــت را يکــی از مصادي ــوان اينترن می بخشــد. می ت
 ,Smart( کــه درخصــوص برون گرايــی فعــال نظريه پــردازی می کنــد
P ,20۱۷. 385(. بــا فرصتــی کــه موبايــل و ابزارهــای رايانشــی بــرای 
ــه را  ــوای وب پاي ــم محت ــد، می تواني ــم می آورن ــه وب فراه ــا ب ــی م دسترس
بخشــی از روابــط بدن منــد هرروزه مــان کنيــم. بــا وبــی کــه در بطــن روابــط 
بدن منــد هــرروزه ی مــا قــرار می گيــرد، رابطــه ی مــا بــا دسترســی متــداول 
 ,Shapiro( ــد ــد ش ــول خواه ــز متح ــت( ني ــه اس ــه مرورگرپاي ــه وب )ک ب
P ,20۱4. 328(. در شــناخت بســط يافته ی اينترنت پايــه، آنچــه در نظريــه ی 
فناوری هــای ســطح پايينی  بــا  امــا  بــوده،  بســط يافته مدنظــر  ذهــن 
همچــون دفترچــه به روشــنی تبييــن نشــده اســت، روشــن می شــود. 
ــد؛  ــز می انجام ــدی ني ــناختی جدي ــط های ش ــه بس ــت ب ــن اينترن همچني
ــی از آن  ــد بخش ــترنال می توان ــع بيو-اکس ــته )منب ــان به هم پيوس ــر اذه نظي
ســازوکار فيزيکــی باشــد کــه زيربنــای حالت هــا و فرايندهــای ذهنــی افــراد 
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ــع  ــه منب ــد ب ــدد می توانن ــراد متع ــی اف ــد؛ يعن ــکيل می ده ــدد را تش متع
 )3۷۷-3۷6 .P ,20۱۷ ,Smart( خارجی يکســانی دسترســی داشــته باشــند
و گونه هايــی از شــناخت بســط يافته ی اجتماعــی کــه منشــأ آن هــا اينترنــت 

.))385 .Ibid, P( اســت
ــه فنــاوری اينترنــت بــه نحــوی ادامــه       حتــی احتمــالاً تحــول مربــوط ب
ــور  ــيدنی ظه ــی پوش ــای رايانش ــک، ابزاره ــده ی نزدي ــه در آين ــد ک می ياب
ــر  ــه س ــه ب ــده ای ک ــت تقويت ش ــش واقعي ــيله ی نماي ــل وس ــد؛ مث می يابن
ــد  ــول می کنن ــا وب را متح ــا ب ــه ی م ــيله ها رابط ــن وس ــود. اي ــته می ش بس
ــرار می دهنــد و ديگــر  ــد ق و اطلاعــات را مســتقيماً در دســترس ميــدان دي
ــه )مثــل گوشــی هوشــمند(  نيــاز نيســت کــه توجهمــان را از منبــع فناوران
ــا  ــدن م ــه ب ــم. ديگــر هــم لازم نيســت ک ــان واقعــی معطــوف کني ــه جه ب
ــر  ــط از آن نظ ــن رواب ــد. اي ــت کن ــات را مديري ــی اطلاع ــای بازياب عمليات ه
ــه  ــد ک ــاد می کنن ــال را ايج ــن مج ــی اي ــع بدن ــرای مناب ــه ب ــد ک مهم ان

.)328 .P ,20۱4 ,Shapiro( فعاليت هــای ديگــری را انجــام دهنــد
     آنچــه درخصــوص شــرايط مناســب بــرای بســط حالت هــای ذهنــی و ذهن 
ــردن  ــرای دقيق ترک ــی ب ــد بحث ــتيم، می توان ــی عرضــه داش ــع بيرون ــا مناب ب
ــه شــود و درعين حــال، می شــود  ــه ی ذهــن بســط يافته در نظــر گرفت نظري
آن را انتقــادی بــه نظريــه ی ذهــن بســط يافته تلقــی کــرد کــه براســاس آن، 
ايرادکننــده می گويــد طبــق نظريــه ی شــما، فــلان کتــاب کــه در محيطــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــی بيرون ــز منبع ــت ني ــوردن اس ــاک خ ــال خ ــروک در ح مت
موجــب بســط ذهــن می شــود )P ,200۱ ,Clark. ۱56(. وجهــه ی انتقــادی 
داشــتن ايــن بخــش را واســطه ای بــرای بررســی انتقادهــای متعــدد ديگــر، 
در بخــش بعــدی قــرار می دهيــم؛ نقدهايــی کــه حجــم وســيعی از مقالــه ی 
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ــن  ــاب اي ــدی در ب ــای بع ــه و پژوهش ه ــن نظري ــده ی اي ــی طرح کنن اصل
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــوع را ب موض
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     چالمــرز و کلارک معتقدنــد تــا زمانــی کــه باورهــا و اميــال، بــا نقش هــای 
تبيينی شــان تعريــف شــوند، نمونه هــای اتــو و ايگنــا بــا هــم تمايــزی ندارنــد 
)P ,20۱0 ,Menary. 34(. ايشــان اگرچــه گاهــی تمايزهــا را می پذيرنــد و 
 .Ibid, P( مثــلًا دسترســی فــرد بــه مغــز بيولوژيکــی اش را بهتــر می داننــد
36( و مغــز بيولوژيــک را اعتمادپذيرتــر معرفــی می کننــد )Ibid, P. 3۱( يــا 
 ,Menary( بــه تمايــز فنومنولــوژی ادراک در اتــو و ايگنــا اشــاره می کننــد
ــه  ــد ک ــه می کنن ــی تکي ــی عرف ــر کارکردگراي ــاً ب ــا نهايت P ,20۱0. 3۷(، ام
 ,20۱9 ,Colombo( ــت ــم اس ــام مه ــردی ع ــت کارک ــاس آن، قابلي براس
ــی کــه مخالفــان مطــرح می کننــد،  Pp. 88-89(. از نظــر ايشــان، تمايزهاي
ــد و  ــه ای نمی زن ــه ايــن قابليــت عــام )در اينجــا ذخيــره ی اطلاعــات( ضرب ب
ربــط چندانــی بــه اصــل کارکــرد نــدارد )P ,20۱0 ,Menary. 36(. آن هــا 
ــای  ــه در جنبه ه ــد ک ــی می دانن ــی اساس ــکال کنندگان را وقت ــای اش ايراده
ــع  ــی منب ــای اساس ــت، تمايزه ــی و بی اهمي ــه جزئ ــق، و ن ــط و عمي مرتب
ــزوا  ــد )Ibid, P. 35(. آي ــان دهن ــرف را نش ــی ص ــترنال و بيولوژيک بيواکس
ــای  ــی فعاليت ه ــت تمام ــد اس ــه معتق ــت ک ــی اس ــی از منتقدان ــه يک ک
 ،)2۷۱ .P ,20۱9 ,Colombo( ــد ــی، در درون رخ می ده ــناختی حقيق ش

ــخها س پا  و  دها نتقا ا
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مخالفت هــای اساســی هم مســلکان خــودش را در ســه ايــراد اساســی خلاصــه 
ــر  ــراد مدنظ ــه اي ــت س ــا نخس ــد )P ,20۱4 ,Shapiro. 32-2۷(. م می کن
آيــزاوا را بررســی می کنيــم و ســپس اندکــی بــه ســاير ايرادهــا می پردازيــم.
     ايــراد اول: آيــزوا و آدامــز بــر يافتــن شــاخصه ی فراينــد شــناختی 
ــه  ــدف، ب ــن ه ــرآوردن اي ــرای ب ــه ب ــد ک ــتدلال می کنن ــد و اس ــد دارن تأکي
 ,Shapiro( نظريــه ای بــرای تعييــن نشــانه ی شــناختی بــودن نيــاز اســت
ــا  ــه ای ي ــن نظري ــتن چني ــدون داش ــن دو، ب ــاور اي ــه ب P ,20۱9. 23۱(. ب
دســت کم داشــتن نظريــه ای معقــول درخصــوص چيســتی شــناخت، ادعــای 
بســط شــناخت بــه بــدن و محيــط بی وجــه اســت. آن هــا معتقدنــد هرچــه 
ــا نشــانه ی شــناختی بــودن، بی قيدتــر باشــد، يــا کمتــر  نظريــه ی مرتبــط ب
ــد۱،  ــته باش ــه داش ــناخت توج ــت ش ــا ماهي ــط ب ــای مرتب ــه پيش فرض ه ب
ــدن و  ــز و ب ــناخت، در مغ ــه ش ــد ک ــا کن ــد ادع ــان تر می توان ــخص آس ش
محيــط جريــان دارد )P ,20۱0 ,Adams. 29-30(. مطابــق بــا ايــن معيــار، 
دنــت، کلارک، منــری و فيشــر کــه در شــناخت، تمايــز ميــان محتــوای ذاتی/

غيرذاتــی را مهــم و مرتبــط ندانســته اند، بــرای قبــول نظريه هايــی نظيــر ذهن 
بســط يافته مهياترنــد )P ,20۱4 ,Shapiro. 32( و آيــزوا و آدامــز کــه 
ــه روی  ــرون از جمجم ــه بي ــن ب ــط ذه ــه بس ــد، ب ــز را پذيرفته ان ــن تماي اي
ــز  ــزوا و آدام ــد )P ,20۱9 ,Colombo. 2۱۷(. آي ــان نمی دهن ــوش نش خ
ــودن  ــناختی ب ــخصه ی ش ــی، مش ــوای ذات ــا محت ــای ب ــد بازنمايی ه معتقدن
ــا  ــت ذهنــی ي ــوا از حال ــن معناســت کــه محت ــه اي ــودن ب ــی ب هســتند؛ ذات
ــی،  شــناختی ديگــری گرفتــه نشــده اســت و ازآنجاکــه بازنمايی هــای بيرون
ازجملــه نوشــته های دفترچــه ی اتــو، محتــوای ذاتــی ندارنــد و محتوايشــان 
بــا قــرارداد تعييــن می شــود )مثــل جمــلات نگاشته شــده يــا علائــم

 ۱. مثــلًا پاســخی کــه کلارک بــه درخواســت آدامــز بــرای تعييــن نشــانه ی شــناختی بــودن می دهــد، از قيدهــای پيچيــده ی و 
معيارهــای ســخت مخالفانــش آزاد اســت: »مــا فهمــی روشــن از شــناخت داريــم و می دانيــم هضــم و فتوســنتز غيــر از شــناخت 
اســت... هميــن درک تقريبــی از اطلاعــات کافــی اســت کــه بپرســيم آيــا گاهــی فرايندهــای شــناختی بســط می يابنــد يــا خيــر« 

.)269 .P ,20۱9 ,Colombo(
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ــتند،  ــناختی نيس ــد و ش ــودن را ندارن ــناختی ب ــخصه ی ش ــی(، مش راهنماي
هرچنــد کــه شــناختی نبــودن ايــن امــور غيرذاتــی، بــه ايــن معنی نيســت که 
 ,Shapiro 338؛ .P ,20۱3 ,Pashler( در شــناخت هيــچ اهميتــی ندارنــد
ــی  ــه معناي ــی به ذات ــور بيرون ــن نظــر، چــون ام P ,20۱4. 32(. براســاس اي
 ,Colombo( ندارنــد، ذهــن از مرزهــای پوســت و جمجمــه فراتــر نمــی رود
P ,20۱9. ۱(. بــه ايــن انتقــاد پاســخ های متعــددی داده شــده اســت. برخــی 
بــا توجــه بــه اينکــه در علــوم ديگــر نيــز تعييــن مشــخصه ی موضــوع رواج 
نــدارد، اساســاً تعييــن موضــوع و شــاخصه ی شــناخت را بی وجــه دانســته اند 
و همچنيــن بــر نبــود توافــق بــر ســر چيســتی معيــار بازنمايــی و چگونگــی 
 .)338 .P ,20۱3 ,Pashler( ــد ــد کرده ان ــی تأکي ــوای بازنماي ــن محت تعيي
ــه مســئله ی مشــخص کــردن  ــی۱، ب ــد حيــث التفات عــده ای ديگــر می گوين
معيــاری ذات گــرا بــرای بازنمايی هــای ذهنــی مربــوط نمی شــود، بلکــه بايــد 
به جــای ذات اشــيا، فعاليت هــای معينــی را مشــخص کنيــم کــه شــناختی 
ــه  ــده، ب ــور بازنمايی ش ــر ام ــز ب ــای تمرک ــد به ج ــوند و باي ــوب می ش محس
 .P ,20۱0 ,Menary( ــم ــه کني ــی توج ــل بازنماي ــر عم ــای نظي فعاليت ه
20(. در ايــن پاســخ، آنچــه مهــم تلقــی شــده، کارکــرد يــا محصــول نهايــی 
بازنمايــی اســت، نــه ماهيــت خــاص بازنمايــی؛ در ايــن پاســخ، بــه بازنمايــی 
ذاتــی يــا غيرذاتــی، اصيــل يــا غيراصيــل، محصــول وســاطت يــا بی واســطه، 
بی توجهــی شــده اســت. کســانی کــه چنيــن موضعــی گرفته انــد، يــا اساســاً

ــه  ــا معطــوف ب ــزی ي ــی از چي ــه حاک ــی اســت ک ــای ذهن ــا حالت ه ــا ي ــه از رخداده ــی، آن جنب ــث التفات ــا حي ــی ي ۱ . دربارگ
ــط  ــی« رب ــزی می انديش ــه چي ــوص چ ــی« و »درخص ــر می کن ــزی فک ــه چي ــه چ ــر »ب ــش هايی نظي ــه پرس ــت و ب ــزی اس چي
پيــدا می کنــد. حيــث التفاتــی، دربارگــی، معطوفيــت يــا ارجاع داشــتگی ذهــن بــه اشــيا و امــور اســت. حيــث التفاتــی، بازنمايــی 

.)20۱۷ ,Siewert( ــود ــه می ش ــی در نظــر گرفت ــی ذهن ــا بازنماي ــادل ب ــی مع ــود و گاه ــامل می ش ــی را ش ذهن
ــث  ــان حي ــا هم ــور ي ــه ام ــوف ب ــای معط ــرل بازنمايی ه ــز، س ــزوا، آدام ــر آي ــوفانی نظي ــه فيلس ــت ک ــرار اس ــن ق ــب از اي مطل
ــا  ــی. آن ه ــای غيرذات ــل و بازنمايی ه ــا اصي ــی ي ــای ذات ــد: بازنمايی ه ــرار می دهن ــته ق ــی را در دو دس ــای ذهن ــی حالت ه التفات
ــق  ــرض تحق ــر ف ــی ب ــل تجرب ــود دلي ــت نب ــه عل ــد و ب ــه دســتگاه شــناختی انســان می دانن ــص ب ــل را مخت ــای اصي بازنمايی ه
بازنمايــی ذاتــی در امــور مصنوعــی، مصنوعــات را مشــمول بازنمايــی ذاتــی نمی داننــد )P ,20۱0 ,Adams. 39(. ايــن 
ــا  ــر انســانی نباشــد، معن ــد، چــون اگ ــی می دانن ــلًا دفترچــه( را غيرذات ــوع )مث ــور مصن ــای موجــود در ام فيلســوفان بازنمايی ه
ــانی  ــل، کس ــد. درمقاب ــی را درک کن ــوا و بازنماي ــاً محت ــا ذات ــدارد ت ــان را ن ــناختی انس ــتگاه ش ــز دس ــه ني ــد و دفترچ نمی يابن
ــه  ــدارد ک ــی ن ــرش آن، دليل ــرض پذي ــه ف ــد ب ــد و می گوين ــد می کنن ــی تردي ــوای ذات ــت و کلارک در وجــود محت همچــون دن
ــا نفــی  ــن عــده نيــز ب ــی غيربيولوژيــک موجــود نباشــد )P ,20۱0 ,Adams. 46-50(. ادعــای ديگــر اي در ســاختارهای بيرون
ــی و  ــم غيرذات ــا ه ــه های م ــوای انديش ــه محت ــود ک ــه می ش ــود و گفت ــان می ش ــناختی بي ــد ش ــتن فراين ــی  داش ــوای ذات محت

.)43 .Ibid, P( ــی ناشــی شــده اســت ــای انتخــاب طبيع اســتنتاجی اســت؛ چــون از فراينده
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بازنمايــی ذاتــی را نفــی کرده انــد و همــه ی بازنمايی هــا را غيرذاتــی 
ــی، به واســطه ی  ــی ذات ــق بازنماي ــکان تحق ــه ام ــاره ب ــا اش ــا ب دانســته اند، ي
ــز  ــه ای(، تماي ــتند )برون جمجم ــی می دانس ــران غيرذات ــه ديگ ــدی ک فراين

 .)33-32  .P  ,20۱4  ,Shapiro( کرده انــد  بی وجــه  را  يادشــده 
     همچنيــن يــک پاســخ ســاده ايــن اســت کــه شــاخصه ی مدنظــر آدامــز 
ــا  ــی ب ــردو بازنماي ــه، ه ــامانه ی پيونديافت ــم س ــم و بگويي ــزاوا را بپذيري و اي
ــه  ــی ک ــا جاي ــت کم ت ــه، دس ــی را دارد؛ درنتيج ــی و غيرذات ــوای ذات محت
فراينــد پيونديافتــه، گونــه ای محتــوای ذاتــی داشــته باشــد، انتقــاد يادشــده 
وارد نيســت و انتقــاد فقــط بــه بخشــی محــدود می شــود کــه در آن، محتــوا 
غيرذاتــی اســت )P ,20۱3 ,Pashler. 338(. امــا پاســخی کــه کلارک 
می دهــد، از ايــن جــواب ســاده محکم تــر اســت. وی می گويــد مســئله ايــن 
نيســت کــه آيــا در نمونــه ی اتــو، دفترچــه ی اتــو بذاتــه شــناختی اســت يــا 
ــم، لازمــه ی  ــزاوا و آدامــز را بپذيري ــار آي ــه فــرض اينکــه معي خيــر. حتــی ب
ايــن معيــار آن نيســت کــه تک تــک اجــزای واقعــی فاعــل، محتــوای ذاتــی 
داشــته باشــند، بلکــه وصــف شــناختی بــودن، بــه فراينــد يکپارچــه ای اطــلاق 
می شــود کــه از پيونــد مناســب منبــع خارجــی بــا شــخص بــه وجــود آمــده 
ــزای  ــه ی اج ــا هم ــه آي ــش ک ــن پرس ــای اي ــت به ج ــد اس ــت. وی معتق اس
ســامانه ی شــناختی بايــد شــامل محتــوای ذاتــی باشــند تا اجــزای آن ســامانه 
ــا و  ــش حالت ه ــوص نق ــی درخص ــق و جزئ ــؤال هايی دقي ــد س ــوند، باي ش
فرايندهايــی پرســيد کــه لازم اســت اجــزاء ايفــا کننــد تــا بخش هايــی از آن 
ســامانه شــوند )P ,20۱0 ,Menary. ۱۷-۱8(. پــس ايــن ســخن صحيــح 
نيســت کــه چــون بخــش خارجــی، نشــانه ی شــناختی بــودن )بازنمايی هايــی 

.)۱3 .Ibid, P( را نــدارد، شــناختی نيســتند )ــا محتــوای ذاتــی ب
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     ايراد دوم: راپرت با استناد به اثر توليد۱ و اثر انتقال منفی2 که با دو آزمايش
در روان شناســی نشــان داده می شــوند و درخصــوص حافظه انــد )رک. 
P ,20۱4 ,Shapiro. 33(، نشــان می دهــد کــه حافظــه ی ايگنــا همچــون 
حافظــه ی افــراد عــادی عمــل می کنــد و اثــر انتقــال منفــی و اثــر توليــد بــر 
او نيــز صــادق اســت، امــا اتــو بــه دليــل بهره گيــری از منبــع خارجــی، بــه 
ــک  ــادی واکنــش نشــان نمی دهــد و هيچ ي ــراد ع ــد اف ــا مانن ــن آزمايش ه اي

ــد. ــاق نمی افت ــر در او اتف ــن دو اث از اي
بــه بــاور راپــرت هميــن نشــان می دهــد کــه کلارک و چالمــرز در      
برقــراری شــباهت ميــان ايگنــا و اتــو مبالغــه کرده انــد و پردازشــگری 
حافظــه ی خارجــی کامــلًا از پردازشــگری حافظــه ی داخلــی متمايــز اســت. 
-33 .Ibid, P( ــمار آورد ــه ش ــدی ب ــی واح ــوع طبيع ــد ن ــن دو را نباي و اي

ــروری  ــای ض ــده ويژگی ه ــای يادش ــد اثره ــد بگوي ــرت نمی خواه 34(. راپ
ــی  ــی طبيع ــوع در صورت ــه ن ــه دل مشــغولی اش آن اســت ک ــد، بلک حافظه ان
اســت کــه قوانيــن و تبيين هــای دانشــی موفــق، پشــتيبان آن باشــد. دانــش 
موفــق کنونــی کــه روان شناســی شــناختی و علــوم شــناختی باشــد، فقــط 
قواعــد و تبيين هايــی را تأييــد کــرده اســت کــه بــر فراينــد درون جمجمــه ای

ــه هريــک دو دســته کلمــه  ــم کــه ب ــر توليــد، دو گــروه مشــارکت کننده داري The generation effect . ۱ :در آزمايــش اث
ــط  ــته، فق ــک دس ــپارند. در ي ــاد بس ــه ي ــا را ب ــه کلمه ه ــود ک ــت می ش ــا درخواس ــوپ( و از آن ه ــلًا گاو و ت ــود )مث داده می ش
ــه  ــک جمل ــدن ي ــا خوان ــا ب ــر، جفت کلمه ه ــته ی ديگ ــا در دس ــود، ام ــر داده می ش ــای ديگ ــه و جفت کلمه ه ــن دو کلم همي
ــه زد«  ــوپ ضرب ــه ت ــه کــه »گاو ب ــن جمل ــدن اي ــا خوان ــوپ، ب ــلًا کلمه هــای گاو و ت ــد )و توليــد می شــود(؛ مث ــه دســت می آي ب
ــا  ــال  ايگن ــد. در مث ــپاری موفق ترن ــته ی دوم در به يادس ــه دس ــد ک ــش نشــان می ده ــود. نتيجــه ی آزماي ــپرده می ش ــاد س ــه ي ب
)کــه انســانی معمولــی اســت( نيــز اگــر وی در گــروه دوم قــرار گيــرد )در مقايســه بــا زمانــی کــه در گــروه اول قــرار می گيــرد( 
ــان  ــد، مي ــت می کن ــا را يادداش ــه جفت کلمه ه ــو ک ــرای ات ــا ب ــپارد، ام ــاد می س ــه ي ــد و ب ــد می کن ــر تولي ــا را بهت جفت کلمه ه

شــرايط توليــدی و غيرتوليــدی تفاوتــی وجــود نــدارد. 
Negative transfer effect . 2 :آزمايــش اثــر انتقــال منفــی دو مرحلــه دارد: در مرحلــه ی نخســت، بــه مشــارکت کنندگان 
ــام گروهــی از مــردان( ارائــه می شــود و ســپس ميــان ايــن نام هــا و چيزهــای ديگــری ارتبــاط برقــرار  ــام چيــزی )همچــون ن ن
ــود  ــته می ش ــود(. ســپس از مشــارکت کنندگان خواس ــط می ش ــی مرتب ــام زن ــه ن ــردان، ب ــای م ــک از نام ه ــلًا هري ــود )مث می ش

کــه بــا برده شــدن نــام يکــی از اعضــای گــروه اول، عضــو مرتبــط بــا آن را کــه در گــروه دوم اســت، ذکــر کننــد؛
ــد  ــه اســت و باي ــر يافت ــه ی اول، تغيي ــط ذکرشــده در مرحل ــه رواب ــه می شــود ک ــه مشــارکت کنندگان گفت ــه ی دوم، ب در مرحل
ــر  ــا در تغيي ــوده، ام ــری ازدواج کــرده ب ــا م ــه ی اول، جــان ب ــلًا در مرحل ــاد بســپارند؛ مث ــه ي ــط را ب ــد از رواب ــه ای جدي مجموع

ــا ســو ازدواج کــرده اســت.  رخ داده، جــان ب
ــه  ــا آنچــه ابتــدا ب نتيجــه ی چنيــن آزمايشــی نشــان می دهــد کــه يادگيــری تغييــرات رخ داده در مرحلــه ی دوم )در مقايســه ب

ســاکن، در مرحلــه ی اول ارائــه شــده بــود(، دشــوارتر اســت. 
بــا رجــوع بــه نمونــه ی ايگنــا و اتــو می تــوان گفــت چــون ايگنــا انســانی معمولــی اســت، اثــر انتقــال منفــی بــر او صــدق می کنــد 
و يادگيــری مرحلــه ی دوم برايــش دشــوارتر اســت، امــا اتــو کــه روابــط هــر دو مرحلــه را يادداشــت می کنــد، اصــلًا در معــرض 

اثــر انتقــال منفــی قــرار نمی گيــرد.

87



ــی  ــای قانون ــت و مبن ــه ای اس ــتی، درون جمجم ــه ی زيس ــد. حافظ منطبق ان
ــر آن حاکــم اســت. امــا توصيــف علمــی موفــق،  و تبيينــی علمــی موفــق ب
ــلًا  ــی، اص ــس حافظــه ی بيرون ــد، پ ــق نمی ياب ــر حافظــه ی خارجــی تطبي ب

.)۷2 .P ,2009 ,Robbins( حافظــه نيســت
     کلارک در پاســخ بــه ايــن اشــکال می گويــد اولاً منشــأ ايــن ســخن، فهــم 
ــی  ــری يعن ــه براب ــه شــده ک ــرض گرفت ــری اســت و ف نادرســت از اصــل براب
شــباهت عميــق و دقيــق منبــع خارجــی و درونــی، حال آنکــه چنيــن ســخنی 
ــری را  ــد به جــای آن، اصــل براب ــه نوع پرســتی در شــناخت می انجامــد و باي ب
اين چنيــن تفســير کــرد کــه منابــع بيرونی نيــز همچون منابــع درونی، شــانس 
دارند که بخشــی از ســازوکار شــناختی باشند، هرچند که شــيوه ی مشارکتشان 
در چنيــن ســازوکاری، کامــلًا از شــيوه ی مشــارکت منابــع درونی متمايز باشــد.

    در ادامــه، کلارک می گويــد بــا منحصــر کــردن تبييــن موفــق بــه تبييــن 
ــر  ــه ه ــن بســط يافته، بلک ــه ی ذه ــط نظري ــه فق موجــود در روان شناســی، ن
علمــی کــه موضوعــش ســامانه ی ترکيبــی واقعــی باشــد، زيــر ســؤال مــی رود. 
ــتميک  ــر سيس ــه ی عناص ــت هم ــاً لازم نيس ــه حتم ــت ک ــخ او آن اس پاس
ــر ايــن اســاس مــا نبايــد در پــی  براســاس قوانيــن يکســانی عمــل کننــد. ب
ــی  ــد علّ ــه قواع ــه ب ــی مشــابه باشــيم ک ــای علّ دســته ای متحــد از ويژگی ه
منتهــی می شــوند، بلکــه بايــد در پــی دســته ای ظاهــراً نامنســجم از منابــع 
ــل  ــد و دلي ــرات منظمــی را ايجــاد می کنن ــه اث ــم ک ــی برآيي ــی و بيرون درون
آن هــم تعامــل پويايــی اســت کــه نهايتــاً رفتــار شــناختی خاصــی را ايجــاد 
ــت  ــز آن اس ــنهاد کلارک ني ــد )P ,20۱0 ,Menary. ۱8-۱9(. پيش می کن
کــه دانشــمندان در جســتجوی اصولــی مــازاد بــر اصــول روان شناســی متداول 
ــط ــه فق ــد )و ن ــم باش ــر حاک ــی عام ت ــازمان دهی ترکيب ــر س ــه ب ــد ک برآين
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ــر  ــوز پژوهــش ب ــه هن ــد ک ــراف می کن ــا وی اعت بخــش بيولوژيکــی اش(، ام
ــور  ــت۱ و همان ط ــود اس ــل راه خ ــط يافته در اواي ــناختی بس ــامانه های ش س
کــه تلقــی موجــود در روان شناســی کــه بــه منابــع درونــی معطــوف اســت، در 
بلندمــدت بــه دســت آمــده، احتمــالاً قوانيــن يکپارچــه ی فراگيــری کــه بــر 
ســامانه های ترکيبــی حاکــم اســت نيــز بــا گذشــت زمــان حاصــل می شــود 

.)۷2 .P ,2009 Robbins ،۱۱6 .P ,2008 ,Clark(
     ايــراد ســوم: آيــزوا و آدامــز معتقدنــد کلارک و برخــی از مدافعــان شــناخت 
بســط يافته بــه مغالطــه ای گرفتــار شــده اند کــه در آن، از مشــاهده ی گونــه ای 
ــن  ــه اي ــوع ج اســت، ب ــا فراينــد ب ای کــه از ن ــف ب ــی فراينــد ال ارتبــاط علّ
می رســند کــه الــف بخشــی از فراينــد ج اســت2. ايــن مغالطــه دو نــوع دارد: 
در اســتدلال های پيونــد يافتــن بســيط، صــرف رابطــه ی علّــی يــا چرخــه ای 
ميــان ارگانيســم ادراک کننــده و محيــط، برای اســتدلال بر پردازش شــناختی 
ــد سيســتمی )کــه  بســط يافته3 کفايــت می کنــد. امــا در اســتدلال های پيون
ــی در آن بــر مفهــوم سيســتم، نــه فراينــد، تأکيــد می شــود(، بــر روابــط علّ

۱ . توقــع گروهــی کــه تحقــق برابــری کارکــردی را در گــرو پيــروی از پارادايــم کنونــی علــوم شــناختی می داننــد، آن اســت کــه 
سيســتم عصبــی مرکــزی معيــار قــرار گيــرد و اگــر برابــری کارکــردی ســامانه ی بيرونــی بــا منبــع درونــی ادعــا شــود، دقيقــاً بــا 
آن معيــار تطبيــق يابــد. هنگامــی کــه می بيننــد در منابــع بيرونــی مطــرح در نظريــه ی ذهــن بســط يافته چنيــن چيــزی تحقــق 
نــدارد، ادعــای ذهــن بســط يافته را نفــی می کننــد. پــس ذهــن بســط يافته از آزمــون علمــی )آنچــه اکنــون در علــوم شــناختی 
ــی و  ــع بيرون ــات منب ــه جزئي ــا اينک ــه( ب ــارف )روان شناســی عاميان ــم متع ــا در فه ــد. ام ــرون نمی آي ــربلند بي مطــرح اســت( س
درونــی يکــی نيســت، صــرف اينکــه منبــع بيرونــی کارکــرد منبــع درونــی را دارد، بــرای حکــم بــه اينکــه هــردو کارکــردی برابــر 
ــود.  ــه می ش ــون پذيرفت ــد و در آزم ــر می رس ــه نظ ــول ب ــارف، معق ــم متع ــری، در فه ــس اصــل براب ــد؛ پ ــت می کن ــد، کفاي دارن
ــاً در  ــان صرف ــه همچن ــن نظري ــده نشــده اســت، اي ــه ذهــن  بســط يافته پروران ــا نظري ــم علمــی متناســب ب ــوز پاراداي چــون هن

ســطح فهــم متعــارف مدعــی اســت، نــه ســطح علمــی کنونــی.
ــر مــن تأثيــر علــی دارد. تغييــر عامــل خارجــی،  2. به هم پيوســتن و تأثيــر علــی دو تفســير دارد: ۱. تأثيــر نامتــوازن: محيــط ب
رفتــار و مهــارت مــرا متأثــر می کنــد، امــا نمی شــود چنيــن ادعــا کــرد کــه چــون امــر خارجــی بــر مــن اثــر دارد، پــس بخشــی 
از فراينــد شــناختی درونــی ام اســت؛ 2. تأثيــر متــوازن: امــوری درونــی و بيرونــی بــر يکديگــر تأثيــر علــی متقابــل دارنــد و ايــن 
ــن  ــی م ــار آت ــر رفت ــم ب ــن، باه ــز م ــان درون مغ ــای هم زم ــی و فراينده ــد بيرون ــد. فراين ــط می ياب ــان بس ــول زم ــر در ط تأثي
ــان  ــد و موافق ــی را پذيرفته ان ــير اول ــترش يافته، تفس ــن گس ــان ذه ــد. مخالف ــناختی خوانده ان ــی ش ــن را يکپارچگ ــد. اي حاکم ان
ــد »عبــارت اســت از حضــور مــداوم تأثيــرات دوجانبــه ی  آن، تفســير دومــی را. کلارک در تعريــف توافــق علــی مــداوم می گوي
ــت در  ــه فعالي ــد ک ــی رخ می ده ــداوم وقت ــه ی م ــت دوجانب ــط می دهــد«. علي ــم رب ــه ه ــان را ب ــدن و جه ــز، ب ــه مغ ــل ک متقاب
ــری  ــه جهت گي ــرد )رقاصــی ک ــر بپذي ــم از آن اث ــذارد و ه ــر بگ ــامانه ی س اث ــر س ــم ب ــداوم، ه ــر ج،  به طــور م ــامانه ای ديگ س
بدنــش، هــم بــر حالت هــای عصبــی اش تأثيــر می گــذارد و هــم آن حالت هــا بــر او اثــر می گذارنــد و حــرکات او بــر کســی کــه 
ــک  ــی منف ــامانه را اجزاي ــزای س ــد اج ــازه نمی ده ــه اج ــت به هم پيوســتن دوجانب ــذار اســت(. ماهي ــز تأثيرگ ــا او می رقصــد ني ب
بدانيــم؛ چــون مــدام بــر هــم تأثيــر و تأثــر متقابــل دارنــد )P ,20۱0 ,Menary. 3(. در ايــن پژوهــش، بــا اصطــلاح رابطــه ی 
علــی، بــه تأثيــر نامتــوازن، و بــا اصطــلاح رابطــه ی تقومــی، تقوم/قوام يافتــن، بــه تأثيــر متــوازن، عليــت دوجانبــه، بســط دهنده 

ــم. ــاره کرده اي ــاز اش و يکپارچه س
3. Extended cognitive process.
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ــن  ــدی، اي ــه ی بع ــود و در مرحل ــد می ش ــان تأکي ــدن و جه ــز، ب ــان مغ مي
نســبت علــی، بخشــی از ســامانه ی شــناختی پنداشــته می شــود و ســپس بــه 
 ,20۱9 ,Shapiro( ــود ــان اســتدلال می ش ــدن و جه ــناخت در ب بســط ش
ــد  ــير می کنن ــوری تفس ــن را ط ــب تقوم يافت ــز اغل ــزوا و آدام P. 223(. آي
ــل  ــناختی دخي ــد ش ــان در فراين ــناختی، خودش ــای ش ــزاء فراينده ــه اج ک
می شــوند؛ مثــلًا قلــم بــه علــت پيونــد يافتــن بــا رياضــی دان، فکــر می کنــد 

ــت. ــار اس ــلاوه ی دو، چه ــع دو به ع ــل جم ــه حاص ک
     برخــی در جــواب بــه ايــن اشــکال گفته انــد تمايــز ميــان رابطــه ی علــی/

تقومــی را فيلســوفان مطــرح کرده انــد و تفصيــلًا آن را تبييــن نکرده انــد. در 
علــوم دقيقــی همچــون اقتصــاد و فيزيــک چنيــن تمايــزی مطــرح نيســت 
و در علــوم شــناختی هــم کــه از علــوم دقيــق اســت، نبايــد بــه ايــن تمايــز 
پرداخــت )P ,20۱0 ,Menary. ۱3(. چالمــرز می گويــد مفهــوم قــوام 
يافتــن، بــرای رســيدن بــه تقريــری موجه تــر از اصــل برابــری مطــرح شــده و 
اســتدلالی بــرای نظريــه فراهــم مــی آورد و بــه فــرض زيــر ســؤال رفتــن آن، 
 ,Colombo( اســتدلال بــه نفــع نظريــه ابطــال می شــود، نــه اصــل نظريــه
ــد  ــلاح پيون ــرد اصط ــه کارب ــد ک ــد می کن ــا کلارک تأکي P ,20۱9. ۱6(. ام
يافتــن، بــرای آن نيســت کــه شــیء خارجــی، شــناختی تلقــی شــود، بلکــه 
شــيئی کــه نــه شــناختی اســت نــه غيرشــناختی، بــه بخــش واقعــیِ رونــدِ 
ــدارد،  ــت ن ــد اهمي ــود پيون ــرف وج ــود. ص ــدل می ش ــی مب ــناختیِ خاص ش
ــی  ــن، اطلاعات ــد يافت ــه پيون ــم اســت؛ شــيوه ای ک ــد مه ــر آن پيون ــه اث بلک
ــردی  ــئله، کارب ــل مس ــد ح ــاص از رون ــه ای خ ــه در گون ــی آورد ک ــم م فراه
خــاص می يابــد )P ,2008 ,Clark. 8۷(. بــر ايــن اســاس کلارک هــر 
ــد مخالفــان رابطــه ای را تقومــی تلقــی نمی کنــد. همچنيــن کلارک می گوي
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ــه  ــد ک ــی را رد می کنن ــع بيرون ــا منب ــناختی ب ــامانه ی ش ــوم س ازآن رو تق
فقــط چيــزی را جــزء ســامانه ی شــناختی می داننــد کــه بازنمايــی اش ذاتــی 
ــان  ــد نش ــی دارد، باي ــن ادعاي ــه چني ــی ک ــا کس ــد، ام ــراردادی باش و غيرق
دهــد کــه اصــلًا امــکان نــدارد کــه بخشــی از ســامانه ی شــناختی، فقــط بــا 
ــرای نشــان دادن  ــراردادی ســروکار داشــته باشــد؛ کلارک ب بازنمايی هــای ق
کــذب ايــن ادعــا، در آزمايشــی فکــری، شــخصی مريخــی را فــرض می کنــد 
کــه براســاس طبيعتــش و نــه در نتيجــه ی پيونــد يافتــن بــا منبــع بيرونــی، 
از رونــد فرابيولوژيکــی اش بهــره می گيــرد و از متــون، تصاويــری را بــه 
ــد در چنيــن  ــد. ســپس می گوي ــره می کن ــی ذخي ــی غيرذات شــيوه ی بازنماي
نمونــه ای ابايــی نداريــم کــه تصاويــری را کــه بــه ايــن نحــوه ذخيره ســازی 
شــده اند )و در موقــع يــادآوری لازم اســت تفســير شــوند تــا اثــرات کاربــردی 
داشــته باشــند(، بخشــی از دســتگاه شــناختی شــخص مريخــی بدانيــم. اگــر 
شــهودهای روان شناســی عرفــی مــا ايــن جنبــه ی حافظــه ی شــخص مريخــی 
ــن  ــود همي ــث می ش ــه باع ــد، آنچ ــناختی وارد بدان ــه ی ش ــز در حيط را ني
ــی  ــاً پيش داوری هاي ــم، صرف ــت نداني ــو ثاب ــد ات ــی مانن ــرای کس ــم را ب حک
.)9۱ .P ,2008 ,Clark( ــر پوســت و جمجمــه مبتنــی اســت اســت کــه ب

ــن  ــرز آن را مهم تري ــه چالم ــری ک ــکال ديگ ــاس اش ــارم: براس ــراد چه     اي
ــت  ــی اس ــا ادراک حس ــط ب ــو فق ــد، ات ــط يافته می دان ــن بس ــه ذه ــراد ب اي
کــه بــه اطلاعــات دسترســی می يابــد، امــا ايگنــا )احتمــالاً بــا درون بينــی۱( 
ــتقيم تری دارد )P ,20۱0 ,Menary. 36( و  ــی مس ــات دسترس ــه اطلاع ب
ــت دارد و ادراک پيشــينی و  ــه اهمي ــز اســت ک ــای درون مغ چــون فراينده
عمــل پســينی و امــر بيرونــی کــه ادراک و عمــل بــه آن معطوف انــد )مثــلًا 
,Colombo ؛P. xi ,2008 ,Clark( واقعــاً امــور ذهنــی نيســتند ،)دفترچــه

ــر  ــا ب ــم، ام ــا تســلط اول شــخصی داري ــر باوره ــا ب ــد: »م ــن مطــرح می کن ــراد را چني ــن اي ۱ . پترســون )John Preston( اي
منابــع خارجــی، نظيــر دفترچــه، چنيــن تســلطی نداريــم. اتــو پيــش از مراجعــه بــه دفترچــه، بــر محتــوای آن تســلط نــدارد. او 
.)۱0 .P ,20۱0 ,Menary( بايــد پــی ببــرد کــه بــه چــه چيــزی بــاور دارد؛ چنيــن چيــزی در باورهــای عــادی مطــرح نيســت
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P ,20۱9. ۱6(، دفترچه ی اتو بخشی از شناخت نيست.
     چالمــرز و کلارک در مقالــه ی مشترکشــان، ادراکــی بــودن جريــان 
اطلاعــات ميــان دفترچــه و مغــز را انــکار می کننــد و می گوينــد فرايندهــای 
درونــی اتــو و دفترچــه اش، ســامانه ی شــناختی واحــدی را قــوام می بخشــد و 
جريــان اطلاعــات ميــان دفترچــه و مغــز، بــه جريــان يافتــن اطلاعــات در مغز 
 ,Menary( شــباهت دارد، نــه بــه تأثيــر امــر خــارج از ســامانه بــر شــخص
P ,20۱0. 3۷(. بعدهــا چالمــرز می گويــد نمی شــود انــکار کــرد کــه اتــو بــا 
ــد و از آن  ــزی می نويس ــی دارد و در آن چي ــه ی ادراکی-عمل ــه رابط دفترچ

.)P. xi ,2008 ,Clark( ــد ــزی می خوان چي
ــد  ــم پيون ــد علی رغ ــراد می گوي ــن اي ــه اي ــخ ب ــرز در پاس ــاً چالم     نهايت
ــر ادراک و  ــه درگي ــمی ک ــه ی ارگانيس ــا بقي ــط يافته ب ــاور بس ــای ب حالت ه
عمــل اســت، ممکــن اســت کارکــرد تبيينــی ايــن حالت هــا، بــه حالت هــای 
بــاور غيربســط يافته شــباهت بســياری داشــته باشــد و ضرورتــی نــدارد کــه 
ــرار  ــز ادراک-عمــل را مدنظــر ق ــت ذهنــی، تماي در نقش هــای تبيينــی حال
دهيــم )P ,20۱9 ,Colombo. ۱6(. بــرای طرفــدار ذهــن بســط يافته 
بــرآورده شــدن نقــش تبيينــی مهــم اســت و وســاطت ادراک و عمــل اهميتی 
نــدارد۱؛ چراکــه وی ســطح کلان رفتــار شــخص را بررســی می کنــد؛ مثــلًا او 
ســطح کلان رفتــار اتــو را مدنظــر قــرار می دهــد و بــاور ثابــت او درخصــوص 
موقعيــت مــوزه و حرکتــش بــه ســمت آن را در نظــر می گيــرد )رفتــار کلانــی 
ــه ای پس زمينــه ی  ــو برايــش گون ــا نيــز آن را دارد( و دفترچــه ی ات کــه ايگن

.)P. xii ,2008 ,Clark( ــت ــت اس ــگی بی اهمي هميش
    ايرادهــای ديگــری نيــز مطــرح شــده کــه اهميتشــان همچــون ايرادهــای 
ــع بيولوژيکــی ــع خارجــی به عکــس منب ــلًا اينکــه منب يادشــده نيســت؛ مث

ــل  ــت و ادراک و عم ــاز نيس ــی ني ــی و عمل ــلاش ادراک ــه ت ــا ب ــن نمونه ه ــد در اي ــد بگوي ــط يافته می توان ــن بس ــوادار ذه ۱ . ه
به صــورت خــودکار انجــام می شــود، درســت همان طــور کــه ايگنــا موقــع مراجعــه بــه حافظــه ی بيولوژيکــی اش خــودکار عمــل 

.)2009 ,Chalmers( ــد ــت نمی افت ــه زحم ــد و ب می کن
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ممکــن اســت جــدا شــود )P ,20۱0 ,Menary. 30-3۱( يــا ايمنــی 
و دسترســی پذيری کمتــری دارد )Ibid, P. 35(. کلارک در پاســخ بــه 
ــری  ــد محکم ت ــع بيولوژيکــی پيون ــرش اينکــه منب ــا ضمــن پذي ــن ايراده اي
ــر اســت، اولاً نشــان می دهــد کــه  ــه اطلاعــات آن ايمن ت دارد و دسترســی ب
ممکــن اســت منبــع درونــی نيــز بــر اثــر شــرايط خاصــی )مســتی، خــواب، 
دســت کاری از خــارج( اعتمادپذيــری يــا پيونــدش را از دســت دهــد و ثانيــاً 
ــاور در هــر دو  ــودن ب ــاور ب ــه اصــل ب ــی، ب ــی و بيرون ــع درون تمايزهــای مناب

.)36-35 .Ibid, Pp( نمونــه ضربــه ای نمی زنــد
ــاً  ــط يافته حقيقت ــای بس ــه حالت ه ــود ک ــه می ش ــر گفت ــرادی ديگ     در اي
ذهنــی نيســتند، چــون آگاهانــه نيســتند. پاســخ نظريه پــردازان ايــن اســت 
کــه تمــام فرايندهــای شــناختی، آگاهانــه نيســتند )مثــلًا بازيابــی حافظــه، 
ــزوم  ــر ل ــر ب ــی( )Ibid, P. 30( و اگ ــری مهارت ــی و يادگي ــای زبان فراينده
آگاهانــه بــودن تمــام شــناخت ها اصــرار شــود، بســياری از باورهــای 
اســتعدادی عــادی هــم از شــناختی بــودن می افتنــد )Ibid, P. 3۷(. بــر ايــن 
اســاس، بســط باورهــای ثابــت متــداول، بــرای اثبــات ذهــن بســط يافته کافــی 
ــای  ــه فراينده ــدود ب ــط يافته مح ــن بس ــاً ذه ــت )Ibid, P. 30( و اساس اس
شــناختی ناآگاهانــه و حالت هــای ذهنــی اســتعدادی اســت و معمــاران اصلــی 
 P. Xv، ,2008 ,Clark( ۱ــد ــی مخالف ان ــه آگاه ــش ب ــم دادن ــا تعمي آن، ب

.)8 .P ,20۱9 ,Kirchhoff 2۷3؛ .P ,20۱9 ,Colombo

 ,Clark( از دليلــی کــه پيش تــر بــرای نفــی آگاهــی بســط يافته آورده بــوده )۱8-20 .Pp ,20۱9 ,Colombo( ۱ . چالمــرز در
P. Xv ,200893(، انتقــاد می کنــد و دليــل تــازه ای بــر نفــی آن مــی آورد.
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    موضــع نظريــه ی ذهــن بســط يافته درخصــوص تأثيرگــذاری منابــع 
ــز  ــد ني ــناخت موقعيت من ــی، در نظريه هــای ش ــع درون ــر مناب ــی ب بيرون
ــز  ــا متماي ــاير نظريه ه ــدگاه را از س ــن دي ــا آنچــه اي ــار شــده اســت، ام اظه
ــی  ــی شــناخت، ترکيب ــی و درون ــن ادعاســت کــه عناصــر بيرون ــد، اي می کن
ــد را  ــدی واح ــا فراين ــامانه ي ــت، س ــاً موجودي ــازند و واقع ــی را می س حقيق
قــوام می بخشــند. پراکندگــی اجــزای ســامانه ی ادعاشــده می طلبــد کــه در 
ــرای شناســايی  علــوم شــناختی ســنتی تغييراتــی اساســی ايجــاد شــود و ب
حــدود شــناخت فاعــل شناســا، بــه رويکردهــا، تحليل هــا، رشــته های 
علمــی مختلفــی نيــاز اســت و ازآنجاکــه در علــوم شــناختی، نتايــج تجربــی 
ــور  ــر عب ــلاوه ب ــد ع ــع دارد، باي ــری قاط ــا تأثي ــا رد نظريه ه ــرش ي ــر پذي ب
ــط يافته در آن  ــن بس ــه ذه ــنتی ک ــدگاه س ــفی دي ــای فلس از پيش فرض ه

ــی بيشــتری عرضــه شــود. ــدات تجرب ــق داشــته، مؤي توفي
     آنچــه در بعُــد فلســفی موجــب موفقيــت اين نظريه شــده، کاربــرد گونه ای 
کارکردگرايــی عرفــی و طرح اصل برون گرايی فعال اســت و ايرادهای واردشــده 
ــن دو اصــل بازمی گــردد و درنتيجــه بيشــتر  ــه يکــی از اي ــه نيــز ب ــر نظري ب
مباحــث انتقــادی درخصــوص ذهــن بســط يافته نيــز رنگ وبويی فلســفی دارد.

دی بنیــا ی پرســشها  و گیــری نتیجه
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     ايــن نظريــه در بحــث از ارتبــاط انســان و فنــاوری نيــز طرحــی مبتکرانــه 
ــری  ــی، درگي ــن ارتباط هاي ــاس آن، در چني ــه براس ــت ک ــرده اس ــه ک عرض
ــای  ــم از فناوری ه ــف )اع ــای مختل ــا فناوری ه ــا ب ــل شناس ــناختی فاع ش
ــردن  ــه ک ــه صــرف ضميم ــت دارد، ن ــی( اهمي ــکال و فرهنگی-اجتماع تکني

ــدن وی. ــه ب ــکال ب ــای تکني فناوری ه
ــه  ــت و ب ــور اعتناس ــز درخ ــی ني ــی و حقوق ــد اخلاق ــدگاه از بعُ ــن دي     اي
پژوهشــگران پيشــنهاد می شــود کــه بــا توجــه بــه ادعــای ايــن نظريــه کــه 
براســاس آن، منبــع و محيــط بيرونــی، حقيقتــاً جزئــی از فراينــد يا ســامانه ی 
ــن  ــش هايی از اي ــوص پرس ــود، درخص ــوب می ش ــخص محس ــناختی ش ش
قبيــل انديشــه ورزی کننــد: آيــا دســت کاری يــا نابــود کــردن منبــع و محيــط 
بيرونــی، ازلحــاظ حقوقــی تعــرض بــه شــخص محســوب می شــود؟ يــا ازنظــر 
اخلاقــی، کاری مجــاز اســت؟ در مفاهيــم حريــم خصوصــی، اســتقلال فــردی، 
مســئوليت اخلاقــی و حقوقــی و قابــل ســرزنش، ســتايس و جــزا بــودن، چــه 

ــد؟ ــه وجــود می آي ــی ب تغييرات
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